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Extended Abstract 

The main issue in this research was the human being in its conceptual comprehensiveness and since every research 

seeks to find the truth, sometimes this goal is entrusted to the sensory affairs and the world of the senses, and the 

description and explanation of the phenomena is done based on causal relationships and according to natural laws, 

which is called Demonstration. A method that spread based on the tradition of empiricism, and following the discovery 

of natural laws governing material phenomena, man gained a high degree of control over natural events, leading to 

enormous transformations and changes in the scientific, technological, and welfare life of mankind. In this intellectual 

tradition, where the method of inference is based on the nature and type of the subject under study, induction 

accompanied by sparks of inspiration and intuition, the starting point of cognition is sensory perception through the five 

senses, followed by conceptualization through the power of imagination and understanding. In the final step, it is 

through the mediation of the power of recursive reason that perception or cognition takes place completely at the level 

of appearances. But for phenomena such as genius, which has a different nature and is of a super-mental and super-

sensory nature, and no science is capable of teaching it, and no effort, however difficult and arduous, will make it 

possible to reach its truth or even learn it, only presenting a coherent whole of it is sufficient. Since genius has 

supernatural power and is capable of creation due to radiation and illumination, it is therefore irradiative. On the path of 

creation, the imagination is placed in free play with the intellect, and free from any concern or attachment to the world 

of the senses, it experiences a kind of separation; freedom of an ideal type, in a supramental totality that is cognate with 

the soul and is capable of flowing the genius that belongs to the metaphysical realm into the world of the senses in the 

form of diverse and plural seeds or pure thoughts. A genius that is characterized by originality, exemplarity, and 
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naturalness, and that bestows upon him the characteristic of pure aesthetics and the power of creation from an eternal 

and immortal principle, in line with the philosophy of human creation.  

Therefore, our main issue in this research is not to mention examples and descriptions of unique myths, ideas, and artistic 

masterpieces, rather, it is about achieving a mechanism that removes creation and creativity from being random, chance, 

and unintentional, and can identify people like Kamal-ol-Molk, Hafez, and Rumi who possessed potentially brilliant 

talents, and bring forth the manifestation of the best seeds of the existence of such people. It is always true that the seeds of 

the best existence are unique to everyone, like a fingerprint, and everyone possesses them, but only a few individuals have 

succeeded in manifesting their capacities, talents, and genius. Therefore, deciphering a phenomenon such as genius will 

only be possible within a coherent comprehensiveness of theorizing, and reliance on examples will not yield any results. 

Just as Kant considered experience without theory to be blind, and theory without experience to be a mere intellectual 

game. Therefore, we must seek a comprehensiveness that can connect all concepts and elements related to this 

phenomenon based on a common, consistent, and universal principle and in a continuous chain, so that all components can 

serve the entire system in a living, independent, and spontaneous manner and not that they act as independent components.  

Therefore, this article is expected to depict such comprehensiveness, a comprehensiveness that, in Kant's language, is a 

schema, a model, and a body of thoughts and behaviors in an a priori form, which has crossed the boundary of opinion 

and belief and has become knowledge.  An opinion that generally has no specific validity, and an opinion or belief 

whose validity is only for the individual and subjectively. But knowledge is an innovative blend that has universal 

validity places judgment in a position of absolute necessity, and is synthetic and a priori. The schema intended by Kant 

is the same framework as Elinor Ostrom, a Nobel Prize winner in economics, which is the cornerstone for building 

theories and is based on philosophical foundations. However, the desired comprehensiveness relies on a methodology or 

method of inference that is based on the principle of comparative analysis. An analysis that considers the similarities 

and differences between the three divinely chosen teachings of the Quran, Plotinus' mysticism, and Kant's 

transcendentalism, and their analysis shows that all of these comprehensive-nesses are organized around a unifying 

principle and genius in its comprehensiveness is the focal point of all of these comprehensive-nesses.  The reliance on 

the divine nature of man in the Quranic verses, the unity of the soul among creatures in Plotinus' mystical doctrine, and 

freedom in its trans-subjective conceptual comprehensiveness in Kant's transcendental doctrine indicate that all of these 

principles express a single truth in different languages. And what is known as the energy of creation and creativity in 

humans is the same spirit that carries genius, and genius also needs freedom to flow. 

Keywords: Epistemology, Theological Doctrine, Mystical Doctrine, Transcendence, Genius. 
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 گسترده چکیده
گتا  ایتن هتبه بته امتور حستی و دنیتای        ، موضوع محوری در این تحقیق انسان در جامعیت مفهومی آن است و از آنجا که هر تحقیق به دنبال یافتن حقیقتت استت  

شتود    نامیب  متی  Demonstrationپذیرد که در اصطلاح  شود و شرح و تبیینی از ظواهر بر پایه روابط علی و به حکم قوانین طبیعی صورت می حسوسات سپرد  میم
ا حب بالایی سلطه یافت و به تحتول و  انسان بر وقایع طبیعی ت، های مادی گرایی رواج یافت و در پی کشف قوانین طبیعی حاکم بر پبیب  ای که بر پایه سنت تجربه شیو 

استتقرا   ، تکنولوژیک و رفاهی بشر انجامیب  در این سنت فکری که شیو  استنتاج بنا به ماهیت و جنس موضوع مورد مطالعته ، های عظیمی در زنبگی علمی دگرگونی
از طریق قو  تخیل و قو  فاهمه است و   سازی و سپس مفهوم پنجگانه  ط حواستوس  های حسی دریافت، نقطه آغاز شناخت، باشب هایی از الهام و شهود می همرا  با جرقه

هتایی هموتون نبتوه کته      پذیرد  اما برای پبیب  در سطح ظواهر به صورت کامل صورت می 2است که ادراک یا شناخت 1در گام آخر با پادرمیانی قو  عقل استبلالی
بار  بلکه هیچ تلاش و کوششی هرچنب سخت و مشقت، ست و هیچ علمی نه تنها توان آموزش و تعلیم آن را نبارددارای ماهیتی متفاوت و از نوع فراذهنی و فراحسی ا

 تنها ارائه جامعیتی منسجم از آن دارای بسنبگی است ، امکان دستیابی به حقیقت آن و یا حتی فراگرفتن آن را ممکن نخواهب ساخت
با قتو    3قو  تخیل در بازی آزاد، است  در مسیر خلق irradiativeلذا ، و به دلیل تشعشع و نورانیت قادر به خلق است از آنجا که نبوه دارای قبرتی ماورایی بود 

کته   4نمایب  آزادی از نوع آرمانی و در جامعیتی فراذهنی نوعی انفصال را تجربه می، گیرد وآزاد و فاره از هر دغبغه و تعلقی به دنیای محسوسات فاهمه قرار می
های ناب جاری  هزاد با روح بود  و قادر است تا نبوه را که متعلق به قلمرو متافیزیکی است در جهان محسوسات به صورت بذرهای متنوع و متکثر و یا انبیشهم

 در و لایتزال و نتامیرا  را از مبتبایی   8شناسی محض و قبرت خلق است و خصیصه زیبایی 7گونگی  و طبیعت 6الگو بودن 5،سازد  نبوغی که دارای مشخصه اصالت
 ،ببیل و شتاهکارهای هنتری نیستت    های بی ها و انبیشه نمایب  لذا مساله اصلی ما در این تحقیق ذکر مصادیق و شرح اسطور  راستای فلسفه خلق بشر به او هبه می

 ،ج نمود  و بتوانب به شناسایی افترادی نظیتر کمتال الملتک    شانس و غیر عمبی بودن خار، بلکه دستیابی به مکانیسمی است که خلق وخلاقیت را از تصادفی بودن
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1. Recursive reason 

2. Cognition 

3. Free play 

4. Idea of freedom 

5. Originality 

6. Exemplarity 

7. Nature 

8. Power of creation 
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انب بپردازد و تجلی از بذرهای اصلح وجودی چنین افترادی را بته عرصته آورد  زیترا ایتن ادعتا        بود   که برخوردار از استعبادهای بالقو  درخشانحافظ و مولانا 
اما تنها تک افرادی موفق به ، نگشت منحصر به فرد است و همه افراد از آن برخوردارنبهموار  صادق است که بذرهای اصلح وجودی برای همگان هموون اثر ا

پتردازی ممکتن خواهتب بتود و      ای هموون نبوه تنها در یک جامعیت منسجم از تئوری انب  لذا رمزگشایی از پبیب  ها و استعبادها و نبوه خود شب  تجلی ظرفیت
لذا  1 د  آنونان که کانت نیز تجربه را ببون تئوری کور و تئوری ببون تجربه را یک بازی فکری صره دانسته استبسنبگی به مصادیق را  به جایی نخواهب بر

ای پیوسته به یکتبیگر   متقن و جهانشمول و در زنجیر ، بایستی جامعیتی را جست که بتوانب تمامی مفاهیم و عناصر مرتبط با این پبیب  را براساس اصلی مشترک
ای که تمامی اجزا  بتواننب به صورت زنب  و با فعلیتی مستقل و خودانگیخته در خبمت کل سیستم قرار گیرنب و نه آنکه هموون اجزایتی   به گونهمرتبط نمایب 

هتا و رفتارهتا بته     های از انبیشت  الگو و پیکتر   2جامعیتی که در زبان کانت اسکیما، مستقل عمل نماینب  لذا در این مقاله ترسیم چنین جامعیتی مورد انتظار است
مشخصی نبارد و عقیب  و باوری که اعتبار آن تنهتا   6گذر نمود  و به دانش ببل شب  است  نظری که عموماً اعتبار 5و باور 4است و از مرز نظر 3صورت پیشینی

وردار بود  و قضاوت و داوری را در موضعی دارای ای است که از اعتباری جهانشمول برخ نوآورانه  آمیخته، برای خود فرد و به صورت سوبژکتیو است  اما دانش
از برنتبگان جتایز  نوبتل     9است  اسکیمای مورد نظر کانت همان چارچوب در نگتا  ختانم استتروم    8دهب و از نوع سینتتیک و پیشینی قرار می 7وجوب قطعی

جامعیت مورد نظر متکی بر متبولوژی یا شیو  استنتاجی است که پایته   های فلسفی است  اما ها بود  و استوار بر بنیان بنای ساخت تئوری اقتصادی است که سنگ
عرفانی فلوطین و استعلایی کانت در نظر دارد و تحلیل ، ها را میان سه آموز  منتخب الهی قرآن ها و تفاوت ای است  تحلیلی که شباهت آن بر اصل تحلیل مقایسه

هاست   عنوان نقطه کانونی تمامی این جامعیت انب و نبوه در جامعیت خود به بخش به سامان رسیب  وحبت ها حول اصلی دهب که تمامی این جامعیت آنها نشان می
وحبت روح میان مخلوقات در آموز  عرفانی فلوطین و آزادی در جامعیتت مفهتومی فترا ذهنتی آن در آمتوز       ، اتکا به فطرت خبا گونه انسانی در آیات قرآنی

های مختلف است و آنوه تحت عنوان انرژی خلتق و خلاقیتت در انستان     کننب  حقیقتی واحب با زبان ت که همگی این اصول بیاناستعلایی کانت حاکی از آن اس
 شب  است همان روحی است که حامل نبوه بود  و نبوه نیز برای به جریان افتادن نیازمنب آزادی است  شناخته

  نبوه ،استعلا ،یآموز  عرفان ،یآموز  اله ،یمعرفت شناس کلمات کلیدی:
 

و  یعرفتان ، یالهت  یهتا  نبوه با استتناد بته آمتوز     کیتئور تیشناسانه به جامع معرفت ینگاه»، (1403) هابی ابیانهمحبوبه و، محمود متوسلی :استناد

  24-1ص، (43)21، اقتصادی جستارهای مجله، «ییاستعلا
 

  

                                                           
1. Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play (Kant,1998) 

2. schema 

3. A priori 

4. opinion 

5. belief 

6. validity 

7. Apodictic 

8. Synthetic A priori knowledge 

9. Ostrom 
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 5 ییو استعلا یعرفان ،یاله یها نبوغ با استناد به آموزه کیتئور تیشناسانه به جامع معرفت ینگاه

 مقدمه .1

 مشظور ذرهآو  1نفسره ینبوغ و خلق و خلاقیت در راستای فلسفه آفرییش  انسراو و درح یقیقرت ذاترواف و ف، موضوع محوری در این تحقیق
ذشا ذه سرشت للیری و ، پشهاو ذوده و ذیای رسیدو ذه آو در مسیی انجام پژوه  2دستاذی ذه جامعیتی تئوریک است. یقیقتی که در پسِ ظواهی

اسرت. ماهیرت و سیشرتی کره  4یششاس در معیفت نخستین گام ششاخت ماهیت موضع است که مسئله و دغدغه اصلی(، 1986) 3گفته ذُلشد
ترواو ذردوو  و جوهیه آو است. ذا این تفاسیی آیرا می 5تکوین، پیدای  مششأجویی در  پیو  ضیورتاً نیازمشد گور از رواذط للی در ظاهی پدیده

ششاسانه مقدم ذری  و انسجامی تئوریک از خطاهای متدوتوژیک میسوم در ششاخت یقیقت ذه سبب خطای معیفت 6دستیاذی ذه یک جامعیت
، )ذوکرانن اسرت 10وغیریمتعین 9خرلا  8،ذرا پایراو ذراز 7گیا غیی غایت ،آو در اماو ماند؟ اگی این یقیقت را ذپویییم که کش  و رفتار انسانی

 12هرا رسیدو ذره فیم، میکنذسته خواهد ماند و تشها انتظار  11ی فلسفی ذی پایه اصول لقل نظیینظامآنگاه راه ذیای ساخت  (168ص ،1991
است. ذی این اساس در ادامه ذحث خود را ذا این گزاره آغاز خواهیم نیود کره  14یا توسل ذه قوانین معیفت نفس 13از طییق اصول پیشیشی ناب

شزل یافته ذه جسرم و ی و تاتهای از روح پاح  )خداگونه( او ذاشد که اشعه و ذارقه 15چشانچه زیست و وجود انسانی واذسته ذه روح یا ذعد نومن
شد؟ رویی کره ذره دنبرال پری  رفرتن  خواهدتکلیف دوئیت و تضاد میاو روح و نفس انسانی چه ، سیشت خاکی او ذشا ذه امی خداوند است

و  16های درونری ی طبیعی ذره دنبرال ارضرای تیرایلاف و جا ذرها گونه ذهی جایگاه والا و متعاتی خوی )ییاف طیبه( است و نفسی که سو ذه
آیا امکاو ذیقیاری سازگاری و تعادل میاو این دو وجه انسرانی میکرن اسرت؟ ، آو است )نفس اماره( و متعلقافدنیای محسوساف  17یونیذی

ذره جامعیرت تئوریرک از یرک پدیرده کره اوتری  دویدررستواو میاو دو مسیی متفاوف  چگونه می، ذه تعبییی دیگی و در یک تعییم (1)شکل 
یاذرد و متشاسرب ذرا ذعرد مرادی وجرود انسرانی اسرت و دومری کره تعلرق  ها می ذا دنیای محسوس و ظواهی و لیشیتهای  را در تعلق  پدیده
 در یک مقایسه تحلیلی ذه اجیاع نظی رسید؟، ذا جشسی فیایسی است و میتبط ذا ذعد نومن انسانی است 18های  ذه دنیای هوشیشدی پدیده

  

                                                           
1.Truth in itself 

2. Appearances 

3. Boland 

4. Epistemology 

5. Genesis 

6. a whole 

7. Non-teleological 

8. open-endedness 

9. Creative 

10. no determined 

11. Theoretical principals 

12. Forms 

13. A priori pure principals 

14. Moral laws 

15. Neumann 

16. Inclinations 

17. Desires 

18. Intelligible world 
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 گی میان مراتب نفس انسانینمایشی از تضاد و دوگان :1 شکل

ششاسانه از ماهیت و سیشت یقیقی انساو در کلیت و تیامیتی یکپارچه از سه ذعردِ  ها مشوط ذه ادراکی معیفت رسیدو ذه پاسخ این پیس 
در  ،انسراو در ذعرد مرادی خروی  1.( اسرتSpiritual being( و معشروی یرا رویری )cultural beingفیهشگی )، (Material beingمادی )

ذعد ؛ شود ی تیایلاف و غیایز نفسانی سو  داده میسو ذهاست و  2آو یعشی نییوهای طبیعی ذینده  یپنییوی  یکم ذهتیین میتبه وجودی  پایین
از محیط پیورشی است و از سرویی دیگری  متأثی سو کدر فید است که از ی افتهی ساختنیادی از شاکله  هشی ، ای ذالاتی فیهشگی اما در میتبه

راو آو  را نیریوی پری  3از میاتبی است که فید در سیی تکاملی خود از دوراو جشیشی تا ورود ذه دنیای محسوساف طی نیوده و اراده خود تأثیم
م مقو لشواو ذهرا  4اراده اتهی، اما ذعد معشوی انسانی میتبط ذا ماورای وجود اوست که ذه سبب اتصال و پیوند ذا لاتم معقولاف؛ قیار داده است
ششاسانه ذه ماهیت انسانی در این مییله روشن سراخت کره  ذدین تیتیب کارذست نگیش معیفت؛ راو خود انتخاب نیوده است و نییوی پی 

ذلکه ضیورتی ذیای اترزام معطروس سراختن ، ی از آو میکن نیستذعد سهامکاو غفلت یا نادیده انگاشتن انساو در جامعیت و تیامیت  تشها نه
 انساانی، در ایرن یروزه موردمطاتعرهموضوع اصلی  چیاکه، پیدازی در یوزه للوم انسانی است متفاوف در فیآیشد تئوری توجهاف ذه مسییی

 5تشهرا مخلرو  آزاد و مخترار، مراهیتی گانه سرهاست که ذیخوردار از وجوه مختلف ماهیتی است. انسانی که للاوه ذی ذیخرورداری از وجروه 
، رفتار، او مسئول کیدار، است. در هیین راستا شده سپیدهییکت در جهت رقم زدو سینوشت ذه خودِ او  خداوند است که تعیین و تعیّن مسیی

تواند ضین ششاخت دو مسیی  لاتت و گییاهی و یا خیی و شرادکامی یکری را ذیگزیشرد و  و لیل خوی  دانسته شده است و ذاید و می میتصی
یاذد. ذدین تیتیرب در غایرت امری یرا نفرس  خود می 6ت و تضادی است که میاو نفس و روحذیانگیز ذیای او دوئی مسئلهدر این مسیی دشواری 

و یرا آنکره ذرا اسرتیداد از نفرس توامره ذیردار  دارد یذیمرها گام  ی گییاهیسو ذهپویید و  چیاغ راه و هدایتگی خود می، ماکزیم لشواو ذهاماره را 
                                                           

 بندی سه قلمرو انسانی به قرار زیر پرداخته است: بقهمشابه با همین گفتار و تشخیص، فلوطین نیز به ط .1
 (17؛ 2000( )آبیاهان، Intellectual realm( و ج( قلمرو هوشمندی )mental realm(؛ ب( قلمرو ذهنی )Physical bodyالف( بدن و شاکله فیزیکی )

2. Natural Force 

3. Human will 

4. Divine will 

5. Autonomous 

جمله انسان سوره اسراء از حقیقت روح پرسش شده است و پاسخ آنست که روح امر خداوند است)من امر ربی(. لذا روشن است که زیست و وجود هر مخلوقی از از  85در آیه  .6
ه موجد و موجب آفرینش روح گردد؛ وابسته به روح است، به عبارتی دیگر خداوند امر زیست و خلقت را فقط در انحصار خود قرار داده است و هیچ قدرت دیگری قادر نیست ک

آید که  نگریم، بدیهی است که از نفس زمانی سخن به میان می از سوره مائده آمده است( می 105اما زمانی که به نفس یا واژگان معادل آن در قرآن نظیر )علیکم انفسکم که در آیه 
ای از جانب شیطان با خداوند مبنی بر آفریده شدن انسان از گِل مطرح  ا آیات قرآنی و آنجا که مجادلهروح در یک بدن یا جسم فیزیکی تنزل یافته باشد. همچنین باز مطابق ب

است و به همین علت  شود، بدین معناست که تمام آنچه متعلق به خاک و کره خاکی است، سرشت وی قرار گرفته است و مشخصاً در مورد انسان این فطرت و سرشت الهی می
گردد، قطعاً  به معنای نفس بعضاً مشاهده می soulای که از  آید. حتی ترجمه و تضاد میان شاکله خاکی انسان و روح پاکی که تنزل یافته در موجود است، پدید مینیز نوعی دوئیت 

 .پذیرد ه اماره قرار گیرد، اما روح این را نمیتواند در جایگا قرآن سازگاری نداد. به همین علت نیز نفس در مراتب خود می های های فلوطین و نه با آموزه نه با آموزه

روح پاح 
 اتهی

 جسم انساو

 تشزل
یانسان میاتب نفس  

 نفس مطیئشه (3
 نفس توامه (2
 نفس اماره (1

  ذیوز یافته 1و دوگانگی 1تضاد



 7 ییو استعلا یعرفان ،یاله یها نبوغ با استناد به آموزه کیتئور تیشناسانه به جامع معرفت ینگاه

 دهد. ی ییاف طیبه قیار میسو ذهشیای خوی  ذی نفس اماره غلبه نیوده و نفس مطیئشه را راه، خوی 
و یافتن یقیقت تشها زمانی میکن خواهد ذود که ذتواو در اذتردای امری ذرا رجروع ذره  1رسد که معیفت ذه خوی  ذا این اوصاس ذه نظی می

یرای  گروارد. در غایرت امری نیرز ی فلسفی از جامعیت انسانی را ذه ننظامنظم و ، استعلایی و ...، لیلی، نظیی، فلسفه از انواع آو )لیفانی
هرای  ذیانگیرز چگرونگی رسریدو ذره جامعیت های مختلف فلسفی در راستای یل معضرل مسراته های مختلف در شاخه گییی از دیدگاه ذهیه

ذخشری و  تمسیس، دهری نظرم مشظور ذرهها  و شراکله 2هرا یافتن فریم، نشاو خواهد داد که تشها راه معتبی و میکن، تئوریک در یوزه للوم انسانی
هایی چه در قلیریو محسوسراف و چره  دستیاذی ذه چشین جامعیت، تی یاکم ذی امور واقع است. ذه ذیانی واضح 3هدایتگیی ذیشیار اقتضائاف

 در میاو تیامی مفاهیم و اجزاء ساخت دهشده ذه آو «اصلی مشتیح»مگی آنکه ذتواو ذه ، میکن نخواهد ذود عهیماوراءاتطبدر قلییو ماورایی و 
ها و  و ذرا ذیرسری شرباهت 4ای . رساتتی که در این مقاته در خصوص پدیده نبوغ و ذا کارذست متدوتوژی تحلیل مقایسهافتی دستجامعیت 

 ذی هیرتکی قیآو کره ذرا آموزه اتهای میاو  ها ذه انجام خواهد رسید. انجام تحلیلی مقایسه هایی مشتخب در قاتب آموزه میاو جامعیت 5ها تفاوف
فیلسروس یونراو ذاسرتاو کره  نیمترأخیتی -6گوارد و آموزه لیفانی فلوطین جامعیتی یکپارچه از خاتق و مخلو  را ذه نیای  می، هیفطیف ات

و ؛ کشرد و ویردف روح را ذره تصرویی می 8کیال لقل 7،میاتبی از اید واید، و در نظام فلسفی خود -شود ذعضاً نوافلاطونی نیز خوانده می
 10،ذی امیی وجروذی، رکن اصلی فلسفه خود لشواو ذهاز آو  9یفیا  هشآزادی در جامعیت مفهومی  ذی هیتککانت که ذا  هیچشین آموزه استعلایی

ک 11دارای قطعیت و ذدوو قید و شیط در جهرت تحقرق هردس غرایی  هرا آوای  و تحلیرل مقایسره گانه سرههرای  ورزد. استشاد ذه آموزه می دیتأ
شرشاختی  های معیفت کاستی، ضیشی طور ذه، کشد ششاسی متقن للیی را ذه تصویی می ی یک روشییارگک ذهللاوه ذی آنکه چگونگی ، موردنظی

، انسرانی خدا گونرهسازد که لیدتاً یاصل غفلت از فطیف  ی در یوزه للوم انسانی آشکار میپیداز یتئورپیدا و پشهانی را در خصوص نحوه 
ی از آو است. مفاهییی که در سراخت دهری ذره جامعیرت فیا  هشجامعیت مفهومی  ویدانیت روح میاو تیام مخلوقاف و توجه ذه آزادی در

لازم است تا ذه تبیرین  ها آوها و تبیین  اصلی مشتیح ذه کار گیفته خواهد شد. اما پی  از ورود ذه آموزه لشواو ذهدر ذاب نبوغ  موردنظیتئوریک 
پیداختره ، اسرت مروردنظیهای فلسفی از تئوری  ام مقایسه ذا آنچه در اندیشهپیدازی در نگیش متداول و میسوم در مق چیستی و چیایی تئوری

اسرت کره ذره  ازآو پس؛ های مشتخب روشن گیدد در آموزه «ذخ  مشتیح اصل ویدف» جویی شود تا از این طییق ادراکی اوتیه از چیایی پی
، هرا آوای تحلیلری میراو هیگری  نیز ذا انجرام مقایسره تیدرنهاخواهیم پیداخت و  شده یمعیفهای  واکاوی این اصول در هییک از جامعیت

 از نبوغ تبیین خواهیم نیود. موردنظیذخ  را در جامعیت تئوریک  جایگاه هییک از اصول ویدف
گریدد، ذلکره  ششاختی اسرت، محردود نیی که گستیه آو معیفت مقاته نیا ذه در ذاب نبوغ شده مطاتب مطیح یِ نظی ی گستیهذاید یادآور شد که 

پیدازی در ذاب نبوغ را پی  خواهیم نهاد و ذا استشاد ذه چیستی فلسفه آفییش  انسرانی و ذرا  ششاسانه ذه فیآیشد تئوری در مقاته دیگیی نگاهی هستی
استیداد از قوای مختلف  هشی ذه تبیین این فیآیشد در دو قلییو للم یصوتی و یضوری خواهیم پیداخرت. مقاتره ذعردی مریتبط ذرا سریی تطرور 

                                                           
1. Self-knowledge 

2. Forms 

3. Matters 

4. Comparative Analysis 

5. Similarities and differences 

6. Plotinus (204-270) CE 
7. The One 

8. Divine mind 

9. Idea of freedom 
ها، بردارها و ابعادی از آن قابل ادراک  هنی به کار رفته است. جامعیتی که قابل ادراک به صورت کامل نبوده و تنها نشئهبزرگ در معنای جامعیت مفهومی فراذ Iبا  Ideaواژه 

وعات، کنیم، منظور جامعیتی است که انواع گوناگون آزادی نظیر آزادی بیان، قلم، مطب است. برای مثال زمانی که به واژه جامعیت مفهومی فراذهنی از آزادی اشاره می
نفسه که همزاد با آفرینش انسانی است، جامعیت فراذهنی از  شود و این موارد تنها ابعادی از جامعیت مورد نظر است؛ اما آن آزادی بالذات و فی انتخاب و غیره را شامل می

آزادی که ادراک کامل آن برای انسان محدود و مقید ممکن  است.( Categorical imperative)فراگیر و مطلق با ماهیتی جهانشمول بوده و بایدی وجودی  که آزادی است
 هر فرد قابل ادراک باشد. ایی مشخصی از این مفهوم با توجه به محدودیت ذهنی بر  نیست و این استنتاج و استنباط وجود دارد که گستره

10. Imperative 

11. Apodictic 
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ا عشایی نبوغ است و در این مسیی تلاش شده است تا ذا تحلیل نظام فکیی فلاسفه و اندیشیشداو مختلف در ذاب نبروغ از یونراو ذاسرتاو گیفتره ترم
های  یردگاهتن دکانت، نبوغ در کشه معشایی آو مورد ارزیاذی قیار گیید. اتبته پیداختن ذه سیی تاریخی معشای نبوغ در این مقاته ذه معشای نادیده انگاش

ذاشد و توا در مقاتره دیگریی ذره ذیرسری مسرتشداف و شرواهد  است، نییفلسفی  یها هیما ساختتی و مبتشی ذی روانششاسی تجیذی که فِاقد  مدرو
 انفصرال جرهیدرنتلیشی در خصوص  هن خلا  و آفییششده خواهیم پیداخت تا رموزی از نحوۀ جییاو افتادو نبوغ نرزد هشیمشرداو و اندیشریشداو 

ذه لاتم هوشیشدی آشکار گیدد. اتصاتی که اگیچه ذریای انتقرال دانر  فیایسری ذره دنیرای محسوسراف  زماو هماوتیه از تعلقاف مادی و اتصال 
نیرز ضیوری است، اما در پی آو، جشونی است که در مقالاف ذعدی ذه ارتباط آو ذا نبوغ پیداخته خواهد شد. آخیین مقاته از سلسله مقالاف نبوغ 

 از مشظیی متفاوف خواهد پیداخت. شده گفته میتبط ذا مبایث فلسفی است و ذشیاو و ریشه تیامی مطاتب کاملاً 
 

 پردازی . تئوری و تئوری2

، است. ذره هیرین دتیرل «ایتئور»واژه یونانی ، شود ها استشباط می از فیهشگ وذستی و سایی فیهشگ که چشاو آو( Theoryریشه واژگانی تئوری )
ذه دیدو امور متافیزیکی یا ماورایی ، ( ذه معشای دیدو استhorao( ذه معشای امور متافیزیکی و هورائو )theia) «تئیا»کیبی از واژه تئوری که تی

امریوزه ، گستیش دامشه معشایی و کارکیدی این واژه در طول زماو و ذه سبب نامیکن ذودو دیدو امور متافیزیکی واسطه ذهتعبیی شده است. اما 
دانرد.  کیفیراف و مشرتقاف خراص خرود می، هردس، ذا شکل 2تئوری را یک ایده انتزالی 1،متفاوف یافته است. ذیای مثال ریشوتدز کارذستی

، است که ذه آو شراکله ذخشریده اسرت 4ای ذلکه محصور ذا جوهیه، که محصور در شکل ارائه و معیفی آو نیست 3انتقال قاذلای  هشی و  ایده
 نیاید: ذشدی می را در سه دسته کلی زیی طبقه ها ذی این اساس او تئوری

  5یک مجیوله قوانین .1
 و  7ها گزاره 6،اصول موضوله، یک مجیوله تعاریف  .2

 (3ص ،2015، شوتدزی)ر 8یک مجیوله توصیفاف فیآیشدهای للّی .3

 9ی هشر شرایذخصرلت ، ی است کره انتزالری ذرودوتئورمعطوس ذه وجوهی از شاکلۀ ، ها ذشدی ذاید توجه داشت که تییکز تیامی این طبقه
درح و  یذریاتوانرد چیرزی ذری  از ترلاش  مصادیق آو است و در چشین شیایطی انتظار از للم نیری 10داشتن و ذیخورداری از رذطی تجیذی

از للم که اتبته معیول للرم میسروم اسرت ذشرا ذره  گونه نیاذاشد. تحلیل موجود در آو  یشیو موضولاف ل یکیزیاز جهاو ف یفهم ذشی یاارتق
ذه ماهیت انسانی و تلقری نیرودو  11گیایانه ذیگزیدو نگاه لیشیت، ها آوتیین  التقاد فیانکفورد و نچییاس ذه سبب مفیوضاتی است که اساسی

اصرل انقرلاب للیری  لشواو ذرهئی از طبیعت است. فیضی غییواقع ذیشانه و قطعی که ذا نگاهی فیوذسته ذره ذشیراو آو توانسرت جز لشواو ذهآو 
ذره ششاسرایی  یو خیافر یمروهب، یکیزیمتراف، ینظری یهرا یو واذسرتگ دیراز لقا یللیر هایافتیرهتیامی  داشتن نگهقلیداد شود و ذا دور 

ششاسرانه  (. ذدیهی است که تبع ایرن رهیافرت معیفت13ص ،1992 12،فیانکفورف و نیچیاس)ی ذپیدازد های یاکم ذی رواذط للّ  مشدی قالده
میذوط ذه موضروع مطاتعره در  یها داده یآور جیعو  شده کشتیل یها روش ِ یییکارگ ذهششاسی چیزی جز پشاه ذیدو ذه تجیذه و  در روش، ذه للم

شرواهد واقعری و مشراهداف لیشری در  ذی هیتکاین در یاتی است که ؛ نیست ریکتئو یها نییتبارائه  مشظور ذه ها آو لیتحلو قاتبِ مشاهداف 
                                                           
1. Reynolds 

2. Abstract idea 

3. communicable 

4. substance 

 های تجربی قابل تاییدند. کلیاتی تجربی در خصوص قوانین طبیعی که همواره با داده .5
6. Axiom 

7. propositions 

8. Causal processes 

9. intersubjective 

10. Empirical relevance 

11. Objective 

12. Frankfort and Nachmais 
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ای ورود یافرت کره  ذه دتیل هیین خطای متدوتوژیک ذره ییطره، های للوم طبیعی ذود که واجد التبار در خصوص پدیده پیدازی مسیی تئوری
تشهرا  1ای اسراس قریار گیفرت کره ذشرا ذره گفتره مروتیشز ی تجیذههای آو از ماهیتی متفاوف ذیخوردارند. درواقع در مطاتعاف للوم انسان پدیده

ها را پی  پای محققرین  دشواری نیتی ذزرگها ذه کار گیفته شد و  در ساخت تئوری ها دهیا مششأ لشواو ذهاما ، ذاشد 2ها انگیزه مششأتوانست  می
 .(37ص ،1971 ،شزی)موت قیارداد
 مشظور ذره هرا آوذشردی  آوری اطلالاف و یتی طبقه کانت معتقد است که ذسشدگی ذه جیع امانوئلراستا ذا دیدگاه موتیشز، در فلسفه نیز  هم

ها و رفتارهرا  یشهای از اند یا اتگو و پیکیه 3های جامع نامیکن است و تشها شکل دادو ذه اسکییا رسیدو ذه نظیی سیستیاتیک در قاتب تئوری
)کانرت،  5را کشرف نیایرد هرا آورا ساماو ذخشیده و رواذط میاو  شده یذشد طبقهها و اطلالاف  در  هن قادر است تا رسته 4ی پیشیشیا گونه ذه

ت. ایرن ذشدی مشتیح اس میاد کانت از اسکییا، فهم تصویی و تصوری پیشیشی است که میاو تیام اجزاء در یک طبقه واقع ذه( 691ص ،1998
سرازد کره  ذرین تیرامی مفراهیم را موجرب شرده و جرامعیتی را میکرن می 7است که ویدف 6هیاو اصلی درواقعتصویی و تصور نزد کانت 

هرا، یرافتن اصرلی  تی، تییکز ترلاش فکریی کانرت در سراخت دهری ذره جامعیت است. ذه لبارتی روشن 8ای نوآورانه از نوع سیشتتیک آمیخته
را ذره  شده یذشد طبقه «اطلالاف»یاذد و قادر است تا  تصویی و تصور اوتیه و کاملًا پیشیشی ظهور می صورف ذهاز است که در آغ ذخ  ویدف

ذوده و ذه  10و ذاور 9دانشی که جایگاه آو در مواضع ششاخت نزد کانت ذالاتی از نظی (383ص ،1995ل، یگ ی)ک.دینیامعتبی مبدل  «دانشی»
سبب کفایت داشتن از هی دو موضع سوذژکتیو )کفایت  هشی ذیای فرید( و اوذژکتیرو )کفایرت  هشری ذریای هیره(، قضراوف را مرتقن و دارای 

دان ، آو را ذه تحاظ التبار و فیاگیریی، 12یشیوت جهاو( افزوو ذی آو ذه خصیصه Apodictic=Necessarily trueسازد ) قطعی می 11وجوذی
 (.217، ص2014)ذیگ،  نیاید مطلق می
از ذیندگاو جایزه نوذرل اقتصرادی  14،مورد نظی کانت شبیه هیاو چارچوب مورد نظی خانم استیوم 13دور داشت که اسکییای ازنظینباید 

ها  های فلسرفی اسرتوارند و مردل ذاششد که ذی ذشیاو ها می یی اوتیه ذیای ساخت تئوریسشگ ذشاها 15ها چوبچارتحلیل ایشاو  ذی اساساست. 
، (170،ص ،2011، شرزی)مک گنیایشرد ها و لراتم واقرع لیرل می ذی پایه چارچوب افتهی ساختهای آرمانی  پلی ارتباطی میاو تئوری لشواو ذه

است ترا از ایرن طییرق  17«آنچه هست» ذا 16«آنچه ذاید ذاشد»ها پل زدو میاو  مدل تیمأمورتواو گفت  ذدین تیتیب در تعبییی متفاوف می
   .اذدی انطبا  یمفهومنقشه لیلیاتی ذتواند ذی نقشه 

در مسیی ساخت  ها آوذشدی  ها و طبقه پدیده 18های پوزیتیویستی و اکتفای ذه ظواهی ی روشییکارگ ذهذی  مفیط ِ گی شیفته آیا، ذا این اوصاس
و سرپس آمیختره  19هرا آوو جروهیه  ها پیردای  و تکروین پدیرده مششأها و  دارای توجیه است؟ آیا رفتن ذه ریشه، تئوری و رسیدو ذه جامعیت

                                                           
1. Mullins 

2. Motivation 

3. Schema 

4. A priori 

5. Kant 
6. principals 

7. Unity 

8. Synthetic 

9. opinion 

10. belief 

11. categorical 

12. Universality 

13. Schema 

14. Ostrom 

15. framework 

16. Ought to 

17. Ises 

18. Appearances 

19. Genesis 
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ی یک ضیورف نیسرت؟  ای جدید و شکل دادو ذه ویدتی سیستیاتیک یول آو ایده هشیمشدانه ذیای رسیدو ذه ایده صورف ذهها  یافته 1ساختن
ذخشد و امکاو گور از سیطیه لقل نظریی و ورود  ذازتعییفی مجدد از فیآیشد که در آو آمیخته ساختن هیاو هشیی است که مشطق را تعاتی می

های لقل استدلاتی و ظرواهی  پیدازی خود از محدودیت شود تا انساو در گستیه تئوری آورد و موجب می را فیاهم می ذه یوزه لقل لیلی ناب
 صرورف ذههرا و  شرهود و اتهام، از طییق تیکیرب مفراهیم، است 3را که نگیش و ذیششی سیشتتیک 2للّی یاکم ذی آو فیاتی رفته و دانشی پیشیشی

 ی از هی پدیده است:فیا  هشی که دستاورد آو در نظام فلسفی کانت رسیدو ذه جامعیت مفهومی خودانگیخته فیاهم نیاید. تیکیب

 
 
 
 

 ( در کار علمیideaی )فرا ذهنهای مفهومی  نمایشی از فرآیند رسیدن به جامعیت :2 شکل

و  ذخشرد یمریول آو را شرکل های تئوریک  ( را میکن و جامعیتIdeaهای مفهومی از هی پدیده ) مسییی که امکاو رسیدو ذه جامعیت
پیداز مکتب نهادی نیز معتقد است کره  تئوری لشواو ذهکامونز ، راستا ذا دیدگاه کانت نیاید. جاتب آنجاست که هم نظم میاو اجزاء را ذیقیار می
پیردای  و  مششرأپی ذیدو ذره ظواهی و  لیوتحل هیتجزها پس از  ذخشی ذه آموزه ویدف، یللوم انسان یها دهیدر پدتشها راه دستیاذی ذه یقیقت 

 .هاست آوتکوین 
 

 تقابل دیدگاه کانت و کامونز در مسیر رسیدن به حقیقت :1جدول 

 (99ص ،1934)کامونز،  (2002)کانت، 

 مفاهیم لیوتحل هیتجز 

(Analysis of concepts) 
 لیوتحل هیتجز 

(Analysis) 

 تحلیل اصول حاکم بر مفاهیم
(Analysis of principals)  

 پیدایش و تکوین پدیده منشأپی بردن به 

 (Genesis) 

 ها آموزهوحدت بخشی به 

(Synthesis) 
 ها آموزهوحدت بخشی به 

(Synthesis) 
 ساخت سیستم منسجم بر پایه اصول عقل عملی

(Synthetic) 
 ساخت سیستم منسجم بر پایه اصول عقل نظری

(Synthetic) 

 
هرای  راه رسیدو ذه شرشاخت از پدیردهتوا تشها ، ای است در ذاطن ای در ظاهی دارای جوهیه که هی پدیده آو استالتقاد کانت و کامونز ذی 

پیدای  و تکوین آو است. سودمشدی چشین نگیشری در  مششأدر  ها جوهیهو پی ذیدو ذه  آویاکم ذی  لِلّیی و رواذط للوم انسانی گور از ظواه
گی قادر خواهد ذود ترا ذره الیرا   یک پژوه  نیچش نیاچیاکه تشها در چارچوب جامعیتی ، پیدازی در یوزه للوم انسانی است تسهیل تئوری

محصول این کراوش  لشواو ذهای جدید را  خلق ایده و اندیشه شهیزم، پیدای  آو ورود یافته و ذا هشی خود مششأدر جوهیه و  موردمطاتعهموضوع 
  ذا کارذست نگیش سیشتتیک دست یاذد. شده یاصل Ideaو در آخی نیز ذتواند ذه جامعیتی مشسجم یول محور  فیاهم آورد

                                                           
1. Synthesis 

از سطح منطق و روابط علی فراتر رفته است. به همین علتت استت کته دانتش پیشتینی ستینتتیک نتام در اینجا مراد از دانش پیشینی همان اسکیمایی است که استعلا یافته و  .2
 ساز استعلا و رفتن ورای عقل استدلالی شده است. ها زمینه گرفته است. به بیانی دیگر ترکیب مفاهیم و شهود و الهام

3. Synthetic A priori knowledge 

Idea = Synthesis + Synopsis  

 تجیید + آمیخته ساختن = جامعیت مفهومی فیا هشی از هی پدیده



 11 ییو استعلا یعرفان ،یاله یها نبوغ با استناد به آموزه کیتئور تیشناسانه به جامع معرفت ینگاه

 
  

 

 

 
 ها Ideaحول  با کاربست نگرش سینتتیک کهای تئوری نمایشی از چگونگی رسیدن به جامعیت :2 شکل

از طییق یک ذینامه مشسجم  هرن  1پیشیشی و خودانگیخته ) لادف فکیی( صورف ذهرسیدو ذه این میتبه یعشی کارذست رویکید سیشتتیک 
(Schema ذا اذزار جامعیت مفهومی )فیا  هش( یIdea)  از دان  اسرت. امرا در نظام فکیی کانت هیاو میتبه رسیدو ذه جامعیت سیستیاتیک

، ی متشاسرب ذرا آوفریا  هشریا جامعیرت مفهرومی  Idea، مورد انتظار ذاشد 2ذه نظامی از دان  فلسفی شکل دادوچشانچه ، ذشا ذه التقاد کانت
ل ذشریی ذا اهداس غایی و اساسری ذیهراو و اسرتدلاها  دانشی از ارتباط و پیوند میاو هیه دان  لشواو ذه 3دان  ششاخت سپهی مفاهیم فلسفی

 [.ذه تعبییی هیاو میتبه لقل کامل ذشی یا هیاو لقل لیلی ناب است]است. 

The science of the relation of all knowledge to the essential ends of human reason' (Caygill, 1995, p. 386) 

آنچره در گرام  ناچار ذرهپرس ، اسرت 4ذدین تیتیب و ذا توجه ذه آنکه در این مقاته نیز هدس دستیاذی ذه نظامی از دان  یول مفهروم نبروغ
وتیه و ذیقریاری نظرم جهت ساخت اسکییای ا Ideaی مشاسب یا هیاو فیا  هشیافتن جامعیت مفهومی ، نخست ضیورف تبیین آو وجود دارد

هرایی را در خصروص سره  ها گام ها و تفاوف ای و ذه شیوه میسوم از متدوتوژی شباهت میاو اجزاء است. توا چشانچه ذتواو در تحلیلی مقایسه
 هدس فو  محقق شده است. ، آموزه فلسفی زیی ذیداشت

قیآنری کره در آو اصرل مشرتیح و  -ای اتهری آمروزه ذری اسراسنخست استخیاج جامعیرت و نظیری سیسرتیاتیک از خراتق و مخلرو  
( هیاو اتصال فطیف انسانی ذه فطیف اتهی از طییق روح است. اصلی که قادر است فیم، شاکله و چیاغ راه ذیای مسریی Ideaذخ  ) ویدف

ین یعشری روح در ذخ  در آمروزه لیفرانی فلروط ییکت ذشییت در راستای فلسفه آفییش  او قیار گیید. دوم توجه ذه اصل مشرتیح و ویردف
اسرت و سروم  شرده دادههای خداونرد  ی موجوداف و آفییردهتیام ذهای از آو در کثیف  است که ذارقه و نشئه 5جامعیت مفهومی فیا هشی از آو

ۀ تیرامی درذیدارنرد تشها نرهی از آو اسرت کره فیا  هشدر آموزه استعلایی کانت یعشی آزادی در جامعیت مفهومی  ذخ  ویدفرجوع ذه اصل 
 هیزادامیی ذیخاسته از فطیف وجودی انسانی و  و ایجاذی است، ذلکه 7های درونی یا سلبی گیفته تا آزادی 6های ذییونی وجوه آزادی از آزادی

 ذا فلسفه آفییش  اوست. 
 

 های منتخب بخش در سه قسم از آموزه تبیین اصول وحدت .3

 قرآنی - آموزه الهی .3-1

ام و سری و یکرم از  ای اتهی از قیآو آغاز خواهیم نیود که معطوس ذره آیراف سری های مشتخب را ذا آموزه آموزه پیداختن ذه تبیین اصل محوری در
قیار خواهد گیفت، للاوه ذی آنکه نیایشی از یک جامعیت فلسرفی اسرت،  مورداشاره لیتفص ذهکه  طور هیاوذاشد. این دو آیه قیآنی  سوره روم می

ی تیمرأموردهرد و یرادآور  موجودی خلا  و دارای قردرف آفییششردگی در ذرالاتیین مقرام و جایگراه قریار می اولشو ذهسیشت و ماهیت انسانی را 
                                                           
1. Habit of thought 

2. system of knowledge on philosophy 
3. Conceptus cosmicus of philosophy 
4. system of knowledge on Genius 
5. Idea of soul= Soul 

6. Freedom from 

7. Freedom for 

[Analysis + Genesis] + Synthesis+ Synopsis 

 

 

 

Idea 

Synthetic 
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ها ذدوو هیچ قید و شیطی است. در یقیقت در این آیاف ذه نحوی اثیگروار،  ذیش  ها و جهت تغییی نگیش ها قطعی و یقیشی ذیای انساو 1وجوذی،
در تحلیرل  3ی آوهرا دلاتتو  2و پریداختن ذره کارذیدهرا اندیشری گیدد که فهم آو مستلزم ژرس ائه میجامعیتی تئوریک از فلسفه زیست ذشیی ار

هرای مختلرف للیری ذره کرار  ی است که اگی ذتوانرد در یوزها گونه ذهدر این آیاف  شده گیفتهاست. للاوه ذی آو، متدوتوژی یا شیوه استشتاج ذه کار 
، ضیوری است تا اذتردا ذرا شده گفتهمشظورِ دستیاذی ذه اهداسِ مشخص  واهد انجامید. ذا این اوصاس و ذهگیفته شود، ذه تحول و دگیگونی ذشیانی خ

 های مشخص، ذه تحلیل و تفسیی هی ذخ  ذا استیداد از نظام فکیی یاکم ذی آو پیداخته شود. آیاف ذه ذخ ذشدی  تقسیم
 فیمایشد: ام از سوره روم می 31ام و  30 افیدرآخداوند 

ینَِحَنیِفًاَفَأََ» لْقََِتَبْدِیلَََلَََعَلَیهَاَالنهاسَََفَطَرَََالهتیَِاللَّهَِفطِْرَتََقِمَْوَجْهَکَلِلدِّ ینَ َذَلکَِهَِـاللهََلَِِ َوَلَََالدِّ ونَََلَََالنهاسََِأَکثَرَََکنهَالْقَیم   [30آیه ] «یعْلَم 
لََةََوَلََتَکونَ » واَالصه َوَأَقِیم  وه  ق  نیِبیَِنَإلَِیهَِوَاته کینََم   [31]آیه « واَمِنََالْْ شِْْ

ینَِحَنیِفًا» .1  «فَأَقِمَْوَجْهَکَلِلدِّ

 «الهتیَِاللَّهَِفطِْرَتََ» .2

 «عَلَیهَاَالنهاسَََفَطَرََ» .3

لْقََِتَبْدِیلَََلََ» .4   «اللَّهَِلَِِ

ینَ َذَلکِ» .5 َوَلَََالدِّ ونَََلَََالنهاسََِأَکثَرَََکنهَالْقَیم   «یعْلَم 

وهَ » .6 ق  نیِبیَِنَإلَِیهَِوَاته لََةََوَلََتَکون واَمِنََالََْم  واَالصه کینََـوَأَقِیم  شِْْ  «م 

نظرام  ای از های موکور خواهیم پیداخرت ترا شراکله ذشدی انجام شده از آیاف در ادامه ذه تحلیل و تفسیی هی یک از ذخ  مبتشی ذی تقسیم
 فکیی ارائه شده در این جامعیت ذه نیای  گوارده شود.

 «ینَِحَنیِفًافَأَقِمَْوَجْهَکَلِلدَِّ. »1
ذری دیشری اسرتوار سراخته و اسرتحکام  (جْهَکوتا ذیش  و نگیش خود را )َ استاز جانب خداوند ذیای انساو  یتیمأمور« فَأَقِمَْ»در این آیه 

یید. ذه تعبیریی چیاغ راه و هدایتگی و هادی ذشی در مسیی زندگی قیار گ، و قادر است تا ذه لشواو ماکزیم ( ذودهیَشِیفگیا ) ذخشد که پاح و یق
ذیداری نفس توامه ، نهادیشه ساختن دین پاح ذه صورف وجودی است که چشانچه محقق گیدد، دیگی ماموریت و وظیفه مقیر شده ذیای انساو

ای کره  تا مسیی اوج و صعود ذره سریت نفرس طیبره را طری نیایرد. ولرده سازد در مقاذل نفس اماره امیی قطعی است و توا انساو را قادر می
َإلَِیَاللهَ»از سوره تقیاو ایشگونه ذه آو اشاره کیده است:  22داوند خود در آیه خ ْ قَیـوَمَنَْیسْلمَِْوَجْهَه  رْوَةَِالْـو  َفَقَـدَِاتْتَمْسَـکَلـِالْع  ْسِـن  وََمُ  َهَِوَه 

ورََِعَاقِبَةَ َاللَّهَِوَإلَِی خرود را ذره ، رد و اتبته نیکوکار و اهل لیل صراتح ذاشردهیکس نگیش و ذیش  خود را تسلیم خداوند نیاید و ذه او ذسپا ؛الْْ م 
 «.گاه یفاظت و امشیت متصل و پیوند داده است و فیجام کارها تشها ذه سوی اوست پایدارتیین پایگاه و تکیه

انسراو ذشرا ذره  ایرگوچیا که ، تغییی ذیش  و نگیش از ذییوو ذه دروو ذیای انساو ذه سادگی میکن نیست ی ذغینج ایشجاست که اتبته مسأته
و ذه هیین للت است که فلوطین از فیلسوفاو  دینیا ییونیدارد تا توجهات  را معطوس ذه امور ذ لیهیواره تیا  یو سیشتِ نفس خو عتیطب

 .استفاده نیوده استذه مشظور نشاو دادو ضیورف این تغییی توجه  Returnذه جای  Reverseاز واژه ، لیفانی یوناو ذاستاو در جیله زیی
Reverse your attention from outward to inward in the world (Abhayananda, 2000) 

 ذه صورف زیی آمده است: 4مصدا  دیگی از این توکی نیز در ذیتی از مولانا
 ز کف ذگور اگی اهل صفایی های لاتم کف دریاست صورف

سیشت ، های لاتم محسوساف ذه کف دریا تشبیه شده است که ذایستی انفصال از آو در جهت یافتن ذاطن در مصیع فو  تیامی صورف
یافتن خودِ وجودی از طییرق  ضیورف ذهی در این ذیت مولانا نول ذهقیار گیید.  موردتوجهدریای واقعی است و اصل و جوهیه خوی  که هیانا 

                                                           
1. Apodictic 

2. Applications 
3. Implications 
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 13 ییو استعلا یعرفان ،یاله یها نبوغ با استناد به آموزه کیتئور تیشناسانه به جامع معرفت ینگاه

 انفصال از تیامی تعلقاف دنیای مادی اشاره داشته است.
 «الهتیَِاللَّهَِفطِْرَتََ. »2

و قردرف لایتشراهی اسرت ذره ذشری از  رییرت، فطیف و  اف اتهی خوی  که نور مطلق، خداوند از الطای سیشت، در این ذخ  از آیه
یاذد و فطریف و سیشرتی را  خلوص و پاکی است و ذه فیماو خداوند در انساو نزول می، گوید. رویی که سیاسی زیبایی طییق روح سخن می

 ؛ سپارد جشس خوی  در او ذه امانت می هم

 « عَلَیهَاَالنهاسَََفَطَرََ. »3

شود و انسراو  ذشا ذه امی او در انساو جاری می ی و نور و نورانیت و قدرف لایتشاهی خداوند کهای از فطیف و سیشت پاح اته ذارقه و اشعه
دهد که مورد تحسین خداونرد اسرت. ایرن روح هبره شرده ذره جسرم  قیار می ها اشیس مخلوقاف در جایگاهی ذیتی از سایی آفییده لشواو ذهرا 

انساو را در مقام جانشین خداوند ذری روی زمرین قریار داده و ذره او جایگراه ، استوجود او شده  ذخ  شتیزفیزیکی و  هن فعال انسانی که 
 والای انسانی خوی  را ذخشیده است.
اسرت. نروری  لطاشدهای از نور اتهی ذه انساو  ذارقه و اشعه صورف ذهها  خلق و خلاقیت مششأدهد که  تلفیق این دو ذخ  از آیه نشاو می

جوهیه تیامی اسریار پرس ، موجد دانایی و دان ، ها از ذین ذیندۀ تاریکی، ها کششده دل روشن 1از سوره نور 35 ولده خداوند در آیه یکم ذهکه 
شراکله ، ها در ظاهی و ذاطن است. نوری که اگی فیم مخلوقاف و خاتق تیامی نورها و روششایی یتیام ذه ذخ  تیهو، پیده دنیای محسوساف

 در این آیه اگیچره . نورنیودخواهد  3خدایی و قدسیی او را نیز ها یقضاوف و داورذلکه  را و رفتار فیدالیال  تشها نه، وجودی گیدد 2و مکزیم
5متاذیخوردار از ماهیتی  واقع اما ذه، نیاید می را قادر ذه دیدوشده است که چشم  تشبیه 4یچیاغدان ذیای فهم ذشدگاو ذه

و قادر ذه از میاو  است 
اسریاء اتهری و توسرط آو کره است نوری ؛ تیامی انوار است نوری ورای؛ نُورٍ است ینُورٌ لَل، نورهاست جوهیه چیاکه؛ هاست ذیدو یجاب

ذدین تیتیرب روشرن اسرت  .شود میذی او مکشوس  ها و شهود صورف اتهام ذه یضور ی از نوعگیدد و دانش انساو مشهود می ذی ارسمعتیامی 
که نور این واسطه  ذهتشها ، است انسانی مقصد و مقصود و محصول تلاش جانکاه، آرماوغایت و که  6نفسه و ذاتواف یقیقت فی جویی که پی

َلنِ ورِهَِمَنَْیشاءَ ـیْهدِیَاللهَ» ولده خداوند است آزادی و آزادگری از هری نروع تعلرق و ، یییرتمیکن خواهد ذود. اتبته دریافت آو مشیوط ذه  «ه 
این نور انساو را ذره جایگراهی هردایت خواهرد نیرود کره ، اگی چشین شود که است انسانی ساز دستی  و هی اندیشه و آموزهدنیایی واذستگی 

ولده قیارگیریی ایرن نرور را  7،. ذه دتیل هیین اتزام است که خداوند در ادامه این آیه قیآنیستاو مستحق آو ذوده و در راستای فلسفه آفییش 
ذلکه خانه دل است( که خود موهبت و رخصت نیوده و  کی و تسبیح او در هیه ایرام و های دنیایی  هایی داده است )میاد نه خانه تشها در خانه

نور و رییت اتهری و ذشردگی خداونرد و آزادی  جز ذهای که نامحیماو را جایی نیست و هیچ نوری  خانه؛ در هی زماو و هی مکاو جاری است
 مطلق از هی چیز و هی کس در آو روا نیست. 

  «اللَّهَِلْقَِلَََِِتَبْدِیلَََلََ». 4

هیاو فطریف  واقع ذه، های پیشین این آیه ذه زیست انسانی تعیین و تعیّن ذخشیده است ذخ  یکم ذهاین نور و قدرف خلق و خلاقیتی که 
، لاثیی از خلق که هریچ تبردی، ها و مخلوقاف اشاره شده است ذه ذی جای گواردو اثیی از آو در تیامی آفییده ذخ خدایی است که در این 

ی را قیار داده است که تیمأمور، خدا گونهخداوند وجود ندارد. اما ذیای انساو ذیخوردار از این فطیف  جز ذهجایگزین و نیونه دیگیی ذیای آو 
 ؛ وجود نفس اماره است رغم ذه، سازی صفاف خدایی در خود هیانا تقویت و ذیشیشه

                                                           
ضِ  .1 رأ

َ مَاوَاتِ وَالْأ هُ نُورُ السََّ ی یوقَدُ مِنأ شَجَرَةٍ اللََّ کبٌ دُرَِّ هَا کوأ جَاجَةُ کأَنََّ بَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزَُّ مِصأ بَاحٌ الأ کاةٍ فِیهَا مِصأ یتُهَا مَثَلُ نُورِهِ کمِشأ بِیةٍ یکادُ زَ قِیةٍ وَلَا غَرأ  مُبَارَکةٍ زَیتُونَةٍ لَا شَرأ
دِی ا هُ نَارٌ نُورٌ عَلَی نُورٍ یهأ سَسأ هُ بِکلَِّ شَیءٍ عَلِیمٌ یضِیءُ وَلَوأ لَمأ تَمأ اسِ وَاللََّ ثَالَ لِلنََّ مأ

َ هُ الْأ رِبُ اللََّ هُ لِنُورِهِ مَنأ یشَاءُ وَیضأ  للََّ
2. Maxim 

3. Divine 

کاةٍ  .4  کمِشأ
5. Meta 

6. Truth in itself 
غُدُ  .7 حُ لَهُ فِیهَا بِالأ مُهُ یسَبَِّ کرَ فِیهَا اسأ فَعَ وَیذأ هُ أَنأ تُرأ  ]36سوره نور، آیه [ وَِّ وَالْأصَالِ فِی بُیوتٍ أَذِنَ اللََّ
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ینَ َذَلکِ» .5 َوَلَََالدِّ ونَََلَََاسَِالنهََأَکثَرَََکنهَالْقَیم   «یعْلَم 

. شرود یمانسانی نامیده  تیمأمورهایی که دستاورد لیل ذه  هاست: دلاتت ای از دلاتت متضین دسته، این آیه ذشا ذه محتوای ضیشی خود
معتبری و ذراقی  ،دیشی استوار، هدایتگی و فیم ذیای ذشییت ذه دتیل استقیار یافتن ذی فطیف اتهی، چیاغ راه لشواو ذه شده یمعیفنخست آنکه دین 

دوم آنکره ؛ رسرد قاذل توجیه ذلکه قطعری ذره نظری می تشها نهدیدگاه و نگیش ذه غیی ، ذاتواف و اذدی و نامییا است و توا انفصال از هیگونه نظی
ْ قَی»مکانیسیی را جهت اتصال ذه یبل اتله و ، «دین»اتکای ذه  رْوَةَِالْو   واقع ذرهدر این ذخ  از آیه  شده ارائهدهد. توصیه  در اختیار قیار می «ع 

ی فجور )نفرس امراره( و یرا تقروی )نفرس مطیئشره( را کره سو ذهدر ذاب تیایل و کش  طبیعی انساو  شده مطیحتی  پی  1توانست پارادوکس
، ی اسرتمبدل ساخته و نفس را درجهت ییاف طیبه که ولده یرق اتهر 2ذه دیلیا، ذیانگیز زندگی انسانی مطیح گیدید چات  مسئله لشواو ذه

   3.دینیاهدایت 
قادر خواهرد ذرود ترا جییرانی از نبروغ را در فرید ، ذاشد شده یاصلقدرف خلقی که انفصال از تعلقاف دنیای مادی ذیای  ، ذدین تیتیب

هشیی مختلف  های هایی ناب در زمیشه نور خورشید است که قادر ذه تجلی خلق مانشد از اشعههایی  جاری نیاید که در تیثیل هیچوو جییاو
و انسراو را در مسریی ارتقراء و تعراتی و  شردههدفیشرد ، ذرا انفصرال زماو همهایی که ذه دتیل اتصاتی مستحکم  است. خلق پیدازی یا اندیشه

 خود، خداوند ازآنجاکهذید. اما  می  یپ ذه دوجهاوتا میتبه رسیدو ذه ییاف طیبه در  «پیله طبیعت»راستا ذا فلسفه آفییش  خوی  در این  هم
گاه است خاح گونهنساو را خلق نیوده است و از سیشت ا از خراح ذره  شده دهیآفیداند که انساوِ  می، اذتدایی او پی  از تشزل روح ذه جسم آ

توا ضیورتاً ذا لطف توجه ذه این مهم در آیه ، چسبد متیایل است و ذه آو می، تیامی تعلقاف دنیای خاکی ازجیله، جشس ذا آو است آنچه هم
شود و میاقبت از نفس طیبه در مقاذل نفس امراره را گوشرزد  یادآور می، غایت انسانی را که هیانا ییاف طیبه است، شی آیه سی و یکمذعدی یع

 توجهی قیار دهد. مبادا انساو تسلیم تیایلاف شده و هدس غایی آفییش  خوی  را مورد غفلت و ذیدهد که  نیاید و توکی می می
نیِبیَِنَإلَِیهَِوََ»( 6 لََةََوَلََتَکون واَمِنََالَْم  واَالصه َوَأَقِیم  وه  ق  کینََـاته شِْْ  [31]آیه « م 

ک، این آیه که در قاتب توکی آمده است واقع ذه فطیی و درونی ذه سبب دوئیت و تضاد میاو  های ی ذی تزوم روی آوردو انساو ذه گیای دیتأ
و مطیئشره  5تَوّامره 4،اَمّراره درجه کیال ذا استشاد ذه آیاف قیآنی ذی سره قسرم ذییسبنفس و روح ناب اتهی است. نفسی که در میاتب خود و 

را  انسانیکارهای زشت  ای ذالاتی در میتبه نفس توامهنیاید و  ذه ذدی می امی، میتبۀ نفسانی تیین که در پاییننفسِ أمّاره ذشدی شده است.  طبقه
هاست و در تضاد ذا نفس امراره قریار دارد.  کیال تیامی نفس، شود. اما نفس طیبه ر میقیار داده و غایت و کیال انسانی را یادآوسیزن  مورد 

کمْ قَراتُوا ذَلَری( متعهرد ذره ، داشرته اسرت 6از سروره الریاس 172آیره  یکم ذهاما ذه هی تیتیب انساو ذشا ذه التیاس و شهادتی که  )أَتَسْرتُ ذِریَذِّ
میتبرۀ وند و موظف ذه یفظ هویت پاح و نورانی و خلا  و آفییششده خوی  است. هیاو داشت مقام و مشزتت الطا شده از جانب خدا گیامی
این تضراد و دوئیرت میراو  تیدرنها. اما گیدد یذازمیافته و ذه سوی او آرام   7[از سوره فجی 28آیه ]ذشا ذه خواست خداوند که  انینفسکیال 

 :دهداوف قیار قادر است تا انساو را در سه یاتت و وضعیت متف، میاتب نفس
نفس اماره ذا امی ذه ؛ جهاو هوشیشدی ذاشد کششده ینفچشانچه انساو تبعیت کششده از تیایلاف و تیتعاف جهاو محسوساف و  :حالت اول

نفرس توامره ، یاتت دوم( در صورف ذیدار ذودو ضییی ذاطن و زنگرار نگریفتن روح انسرانی؛ موجب ضلاتت و گییاهی او خواهد شد، ذدی
اما یاتت سوم زمانی اسرت کره ؛ نیاید خود را جهت هدایت تصیییاف و انتخاذاف انساو جهت رسیدو ذه میتبه ییاف طیبه می تیام تلاش

                                                           
1. Paradox 
2. Dilemma 

توان کنار گذاشت.  یک را نمی باشد، دو چیز یا نیرویی که هیچ پارادوکس به معنای حضورِ با هم و همزمانِ دو چیز متناقض و یا به عبارتی دو نیروی ضرورتاً ناسازگار می .3
باشد. دیلما یعنی دو راهی و به وضعیتی اشاره دارد که یک انتخاب باید ما بین دو امکان مختلف  رادوکس بسیار متفاوت از دیلما میآید پا چنان که از ادبیات مربوطه بر می آن

ای "هم این، هم آن" ه شود. اما، پارادوکس به وسیلة انتخاب ( حل میeither/or)و عموماً نامطلوب( انجام شود. در حقیقت دیلما به وسیلة انجام یک انتخاب "این یا آن" )
(Both/andحل و یا به عبارتی سازماندهی می ) شود 
سِی»آمده:  53در قرآن مجید، این واژه یک بار و در سوره یوسف آیه  .4 ئُ نَفأ س   نِن  وَ مَآ أُبَرَِّ فأ ارَة َ الن  ءِ نِلْ مَا رَحِم ُ لَام  و  ی َم بِالسو ه ترجمه: من هرگز نفس خویش را تبرئ«  رَبَِّ

 .دهد، مگر این که لطف و رحمتی از جانب خداوند، نصیب انسان گردد ها فرمان می کنم، همانا نفس، بسیار انسان را به بدی نمی

امَةِ؛ و سوگند به نفس سرزنشگر»آمده:  2در قرآن مجید، این واژه در سوره قیامت آیه  .5 وََّ سِ اللََّ فأ سِمُ بِالنََّ  «.وَلَا أُقأ

کمأ قَالُوا بَلَی شَهِدأ وَنِذأ أَخَذَ رَ  .6 تُ بِرَبَِّ فُسِهِمأ أَلَسأ هَدَهُمأ عَلَی أَنأ یتَهُمأ وَأَشأ ا عَنأ هَذَا غَافِلِینَ بَُّک مِنأ بَنِی آدَمَ مِنأ ظُهُورِهِمأ ذُرَِّ ا کنََّ قِیامَةِ نِنََّ مَ الأ  نَا أَنأ تَقُولُوا یوأ

ةُ  .7 مَئِنََّ مُطأ سُ الأ فأ جِعِی یا أَیتُهَا النََّ تِی بَِّک راضِیةً رَ  نِلی ارأ خُلِی جَنََّ خُلِی فِی عِبادِی وَ ادأ ضِیةً فَادأ  مَرأ
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 یاذد. او تفو  می 2انسانی یا هیاو روح ذی ذعد فشومن 1ذعد نومن، در کشیک  و جدال میاو نفس و روح
خود ذیاساس آنکره انسراو  «طییق لیفاو»اتله للامه طباطبایی در کتاب از میاتب نفس تا آنجایی است که آیت  یهایتفسگستیۀ تحلیل و 

ذشردی  نیاید. اتبته لازم ذه  کی است که در طبقه ذشدی می افیاد را در سه گیوه متفاوف طبقه، در میتبه للم و لیل پییو کدام میتبه نفسانی است
وجرود  هرا آوگیای صیس هستشد و تصوری از دنیای پس از این دنیا ذیای  ادیم، آو دسته از افیادی که اصلًا ذا دین و خدا کاری ندارند، ایشاو

ذشدی خرود را معطروس ذره  پیدازد و صیفاً طبقه نیی، وجود ندارد ها آوو رستاخیزی ذیای  ناذودشدهکششد که ذا میدو  ندارند و هیچشاو گیاو می
 (112-108ص ،1384، باطبایینیاید: )ط افیاد در اجتیالاف دیشی و جوامع اتهی ذه تیتیب زیی می

 
 گروه اول( مردم عادی

اصل و دین ذیایشاو فیع است و یا ذه تعبییی للم آناو ذا لیلشاو در تضاد است. این دسته از افریاد للرم آو را دارنرد  ها آوافیادی که دنیا ذیای 
گاه است و دنبال نیودو را اما تیام فکری و ، ه شیطانی جز ضلاتت و گییاهی نیستکه آخیف و رستاخیزی وجود دارد و خداوند ششوا و ذیشا و آ

هیچشرد ذره کارهرای نیکری کره ذرا دنیرای ظراهیی آنراو در ترزایم نباشرد نیرز ، و تدذیی معاش و انباشت پول و سیمایه است نیتأم هن آناو 
یجرابِ ، اند و خرود مردذی امرور خودشراو است و امور دیگیی وجود ندارد. شده شهینهادپیدازند. ذیای آناو ییطه و قلییو دنیایی تثبیت و  می

شْدُ مِنَ اتْغَیدهشد و ذاید انتخاب نیایشد ) آزاد و مختارند و راه درست را از راه انحیافی تشخیص می یال نیدرلاند.  خوی  بَینَ اتیُّ   (.قَد تَّ
 

 گروه دوم( زاهدان و عابدان
گاههای فییبشده آو  افیادی که ذه فشای دنیا و جلوه هرای جاودانره ذهشرت و دنیرای آخریف  مقاذله ذا آو را ضیورتی ذیای رسیدو ذه نعیتو  اند آ

و دانشد. در تفسیی للامه طباطبایی آمده است که این افیاد صیفاً میاتب جسیانی را در نظی دارند و هیگز تعاتی و کیال و نورانیت را هردس  می
، ذه تقاء رب خوی  پایبشد نیستشد و اگی ذه فیض در این دنیا فیاوانری نعیرتو  شده متوقفتوا در مییله لیل ؛ دهشد مقصد خوی  قیار نیی

 مقام و جایگاه آناو در للم و لیل ذا گیوه اول یکساو است.، رو نیازاانداختشد.  نیی زییت ذهپایداری و ماندگاری وجود داشت خود را 
 

 گروه سوم( عارفان و مشتاقان
اندیششد. افریادی کره تشهرا رضرای خداونرد و  ی ذه چیز دیگیی نییخدا گونگو جز خدا و  اند ذسته دلیبه افیادی که تشها ذه تقاء اتله و ییاف ط

ذراور  3از سروره لشکبروف 69نیایشد و ذا جاو و وجود ذه ولده خداوند در آیه  کششد و در این راه جهد و تلاش می یب و دوستی او را طلب می
دانشد و در این راه قیار نیست تاجی ذاششد و گشاه نکریدو و دوری از توایرو آو  تهو و تعب نیی جز ذها دارند. افیادی که ییاف و تیتعاف دنیایی ر

های ذیشتی در دنیای ذعد ذه مبادته ذگوارند. افیادی که در هیین دنیا نیز چشاو شیفته و دتباخته خداوند هستشد که گویی ذا اتصرال  را ذیای توف
نیایشد و للم خرود را از طییرق  اند و زندگی در دنیا را ذا یضور قلب سپیی می دنیا را ذا لشق و شعف پوییفتهناگییز انفصال از ، ذه روح اتهی

شرادی و شرادکامی ، دهشد. این دسته از افریاد قیار می جهت کنیاید و ذدین تیتیب للم و لیل خود را در ی مکاشفه و اتهام و شهود کسب می
از  6آیره  یکم ذرهمعاوضه نیایشد. افیادی که خداوند ذره آنراو  4های این دنیایی ی نیستشد تا آو را ذا توفنگیش ذه دروو را تجیذه نیوده و یاض

جز دوری از محبوب وجود ندارد. آناو هیرواره در ترلاش ذریای  شاویذیاای  دهد و یقاً هیچ نگیانی و دغدغه ولده ملاقاف می 5سوره انشقا 
ذلکره ذره روح پراح ، شود. التقاد این دسته از افیاد نه ذه نفرس اخلا  و تهویب نفس را شامل می معیفتی که ضیورتاً  6،ندا درح معیفت نفس

پویید و در پری محبروب  دو محبوب را نیی ها آودل پاح ، رو نیازانیایاند.  شاو است که راه و صیاط مستقیم را ذه آناو می خدایی و وجه نومن
                                                           
1. Noumenon 
2. phenomenon 

سِنِینَ  .3 مُحأ هَ لَمَعَ الأ هُمأ سُبُلَنَاوَنِنََّ اللََّ دِینََّ ذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهأ  وَالََّ
4. pleasure 

سَانُ نِنََّک کادِحٌ نِلَی رَبَِّک » .5 نأ ِ
حًا فَمُلَاقِیهِ یا أَیهَا الْأ  «.ای انسان، به راستی تو در راه پروردگارت سخت رنج برده ای و او را ملاقات خواهی کرد ؛کدأ

6. Morality 
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  (.عَلَیهَاَالنهاسَََفَطَرَََالهتیَِاللَّهَِفطِْرَتََ) ت ذا آناو استاند. محبوذی که هم  اف و هم سیش  اتی خوی 
های  ذشردی گونره افزوو ذی لیفا و فلاسفه اسلامی، فلوطین، فیلسوس و لارس یونانی نیز در ذخر  پرشجم از انئراد سروم خروی  ذره طبقه

کشر  و تیایرل دارنرد. اجبرار در  2از نگاه وی افیاد گیوه اول ذیشتی ذه دنیای محسوساف و نه دنیای معشویراف 1مختلف افیاد پیداخته است.
ی اول و آخی آناو شیییشی و مشغوت دلکششد و دغدغه و  را ذه مادیاف متیایل ساخته و توا سکوو و ماندو را انتخاب می ها آوها،  ضیورف نیتأم

کششرد چشانچره یکری را  ی است که گیراو میا گونه ذهنیایشد. یس و ادراح آناو  شی تعبیی می وو ذه خیی تلخی جهاو محسوساف است که از آ
کششد که ذا استدلال و ذیهاو، این انتخراب و  وانیود می ها آواند.  خود شده تیمأموردنبال کیده و درها را ذه روی دیگیی ذبشدند، موفق ذه اتیام 

انرد  پیداخته خوردوخروراحذه  قدر آوهایی هستشد که  هیچوو پینده ها آواند.  ه زیست و زندگی خود قیار دادهاند و توا فلسف نگیش را ذیگزیده
؛ در مقاذل گیوه دوم تا یدی خرود را از زمرین و اند دادهذال پیواز داده است، قدرف و قاذلیت پیواز را از دست  ها آوآنکه طبیعت ذه  رغم ذهکه 

ی دنیرایی مرادی دل کشرده و هرا یمشرغوت دلتیی داشته ذاشرشد، از  روند و ذه میزانی که روح مشاسب و شایسته  میی آو کشده و ذالاها یواذستگ
روند؛ اما ذه جهت آنکه از قدرف و تواو لازم ذیای مشاهده افرق ذیتری و خیری ذریین ذیخروردار  ( میnoblerی شاداذی و شادمانی اصیل )سو ذه

های خود را ذی آو  ها و گزیشه و ذا هیاو ذیچسب فضیلتی که کش  ناچار ذهشوند و  ستحکم ذیای پیواز ناامید مینیستشد، از هیگونه ذشیاو و پایه م
دقت  واسطه ذهو  4هستشد که در پشاه قدرف قدسی 3یا خدا گونهنیایشد. گیوه سوم اما هیاو میداو  تی سقوط می اند، ذه میتبه پایین استوار ساخته

ی دنیرای ها یکیتارو توا از میاو اذیها و  اند د و ذصییتی روشن و شفاس یافته و شیفته شکوه و جلال دنیای ماوراییو ظیافت در ذیش  خود، دی
نیایشرد. مقرام و  پایگاهی محکم و استوار مقام و جایگاه خرود را در جهراو اذردی تثبیرت می ذی هیتککششد و ذا  گییند و پیواز می مادی، اوج می

تشهرا کسرانی ذره ایرن  نیفلسطرساند. از نگاه  رای جهاو مادی که آناو را ذه شادمانی، شعف و سیور واقعی میجایگاهی از یقیقت محض و
ای معتبری و موثرق، تیرایلی  درجه از شکوه دست خواهشد یافت که ذا سیشت لشا  توتد یافته و ذا خلق و خویی زیشت ذخشیده شده ذه فلسفه

گام اتصرال ذره مشبرع  که پی  5از قوانین معیفت نفس تبع ذهه ذاششد. رویی میلو از فضیلت و دان  درونی ذه زیبایی ناب و نه لشق مادی یافت
لاشق و شیفته ذودو  گونه نیا(. 120-119ص ،2000)آذیاهاو،  دهد کیاو ادامه می اصلی خوی  است و این اتصال را تا رسیدو ذه غایتی ذی

 و انرد شریفته زیبایی ها آواست. از نگاه او،  مشاهده قاذلداناو نیز  موسیقی ژهیو ذههشیمشداو و  ذشا ذه التقاد وی تشها در فیلسوفاو نیست ذلکه در
آنچره در غایرت امری نظرم  داو یقیموسر کی یذیا هاست، افزوو ذی آو قتیذه یقذیای آناو هیاو مسیی رسیدو واسطه خلق  ذهها  ییبایز یتجل

است. رویی  یدرون ییو دتیذا ییبایز ۀواسط مسحور و مفتوو و جادو شدو ذه سازد، هیین هایی اثیگوار مبدل می سیستیاتیک  هشی را ذه نت
خرودِ  چیاکرهزند،  خود را در معشو  قاتب می گونه نیاتحیح یافتن ذا نییویی قدسی نیادی از لشق واقعی شده است. فید لاشق  واسطه ذهکه 

هیراو زیبرایی  6شرشاخت خویشرتن گیید یلبارت ذهبایی مطلق و ناب نخواهد ذود. نباشد، قادر ذه ادراح زی گونه نیاواقعی خوی  است و اگی 
یقیقرت ایرن دهرد.  و لشق یقیقی را ذه ما می ها است و غفلت از آو زشتی است. زیبایی و جیال درونی است که قاذلیت دیدو دیگی زیبایی

ی خیی ذیین است. این لشق سرکونت گزیرده در قلرب و سو ذه اند و مقصد و مقصودشاو روح و لشق از اول آمیخته ذا یکدیگی ذوده است که
 ییناپو وصرفشده است و شور و شوقی  مأنوسو ذا آو  افتهیوندیپ هن چیزی جز روح و رواو معشوی ناب نیست که ذا وجود و موجود انسانی 

 کشد که لامل غلبه ذی هی پلیدی و زشتی است. می  یپ ذهرا 
آنست که تشها روح یا هیاو فطیف اتهی هبه شده ذره انسراو و تیرامی  شده مطیحی و دیگی نکاف یرسموردذقیآنی  - یاتهمحصول آموزه 

اصلی  لشواو ذهیکپارچه نیاید و ، ( خاتق و مخلو  را در کلیتی مشسجمIdeaی )فیا  هشیک جامعیت مفهومی  لشواو ذهمخلوقاف قادر است تا 
انسراو و  مانشدی آو در میاو ذیقیار نیاید. نظیی که ذی 7تاسی جهاو هستی و کل کائشافنظم و امشیت را در سی، مشتیح میاو تیامی مخلوقاف

                                                           
1. Abhayananda 
2. spiritual 
3. Godlike men 

4. Mightier power 

5. Moral laws 

6. Self-knowledge 

7. cosmos 
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هیچ دوئیت ، ذه جهت هارمونی ارتعاشاف انسانی ذا ارتعاشاف جهاو ماوراء است و این امکاو محتیل است که در این شیایط تیامی کائشاف
های نفسانی و دور شدو از خودِ وجودی است و تشها راهکار  خواه ، آو و تضادی میاو نفس و روح انسانی موجود نباشد. تضادی که موجد

ویردف ذخشری ذره ، داشتن خلوص و تسویه و تزکیه نفس و راهبیی نفس توسط ذعد نومن انسانی است. اتبته در این مسریی، رفت از آو ذیوو
ای متعراتی از لقرل کره  یک اتزام اسرت. میتبره 1لی از لقفیا  هشهای ساختگی نفس از طییق لقل کامل یا جامعیت مفهومی  تیامی کثیف

گوارد که اتبته دستیاذی کامل ذه چشین جایگاهی  ی انساو را ذه نیای  میخدا گونگطبیعت یا ، زیبایی ناب، قدرف خلق، درخش  و تاذشدگی
 لیلًا غییمیکن است. 

ویردف روح و فهرم یقیقرت  مششرأتصرال و ارتبراط ذرا های نفس ذا روح نیز ذاید گفت که تشها از طییق ا در خصوص چگونگی رفع دوئیت
 ذرانظمکه گفته شد، هیسازی، هیسانی و هارمونی انسراو  طور هیاوگیدد و تبع آو نیز  این میکن می ها آوها و تلاش ذیای رفع  ها و ناپاکی پلیدی

 2،انسرانی و ایسراس کفایرت و خودذسرشدگیلظریم  هرای توجره ذره ظیفیت ها آوتیین  هایی است که مهم کیهانی است. این گفته یامل دلاتت
ی از  لاتتِ واذستگی ذه دیگیاو و یا یتی واذستگی ذه هی نوع قدرف و شرهوف اسرت. امرا رهاشدگشهامت و شجالت، اراده، قدرف و استقلال و 

 ازجیلره زیچ هیرهیت میکن اسرت را در خود خواهد یافت که این لصبان 3نشود، انساو خشم و لصبانیتی گونه نیادور داشت که اگی  ازنظینباید 
 ذه سیاشیبی سقوط هدایت نیاید و شخصیت و هویت والای انسانی را مخدوش نیاید. ذاره کفید و الیال نیک وی را ی

 
 آموزه عرفانی فلوطین .3-2

فریا فهرومی روح اسرت. چشانچره جامعیرت م، در فلسفه لیفانی فلوطین آنچه موجد و موجب زیست و موجودیت هی موجودی دانسته شرده
امواج و ارتعاشاف مششعب شده از ، ها اشعه، ی تصور نیاییمدوذعدای  تیین میتبه روح است در میکز داییه ( که لاتیبزرگ Sی از روح را ) هش
گییی جامعیرت ذشریی و یرا  اصلی محروری ذریای شرکل لشواو ذهدر مخلوقاف است. هیاو رویی که در ویدف  افتهی یتجلکثیف روح ، آو

تشها لامرل اتصرال انسراو و  لشواو ذهای از آیاف مشتخب قیآنی  گزیده یکم ذهو نگاه سیستیاتیک ذه خاتق و مخلو  انتخاب گیدید و جامعیت 
 تیامی مخلوقاف ذا فطیف اتهی ششاخته شد. 

 

 
 

 نمایشی از وحدت و کثرت روح :3 شکل

در ( کره Soulی روح )فریا  هشرروح ویدف یافته یرا جامعیرت  آورد آنست که آیا چیزی جز این اوصاس در  هن پدید می مهیی که نکته
( قادر اسرت ترا موجبراف ویردف و اتحراد soulذا لاتم هوشیشدی است و روح دارای کثیف دمیده شده در انساو و سایی مخلوقاف ) اتصال

ذا آناو را تضیین نیاید؟ فهم و ادراح  زیمآ مساتیتزیستی  ییواناف و جیاداف را فیاهم نیوده و هم، انساو ذا سایی مخلوقاف ازجیله گیاهاو
                                                           
1. Idea of Reason 

2. sufficiency 

3. Anger 

جامعیت مفهومی فیا هشی 
 روح

(Idea of soul=Soul) 

روح تجلی یافته در مخلوقاف که در 
 هی مخلو  فقط یک شعاع است

(soul) ÷  
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فهم و درح فلسفۀ آفییش  ذشیی و تیام مخلوقاف اتهی مشروط ذره ، شک موجب سپاس و تسبیح خداوند گیدد؟ ذی، تواند چه چیز دیگیی می
ی خداوند نیست گوارشکی تبع آو جز سپاس و ، فهیی که اگی ذیای انساو محقق شود؛ مشتیح میاو تیام مخلوقاف است فهم و ادراک روح

از  44آیره  قیار ذرهنفسه وجودی است. سپاس و ییردی کره  دهشده استعلای شعور و ادراح انسانی در مواجهه ذا یقیقت ذاتواف و فی و نشاو
اتصرال تیرامی  مبردأو  مششرأاز یکسرانی  نظی صریسامرا  1.اسرت و هیره موجروداف نیگانه و زم هفت یها هیه آسیاوسورۀ اسیاء مختص 

 ها و نق  هی مخلو  در تحقق نظم جهانی دارد. مشدی هییک از روح اتهی متفاوف ذوده و ذستگی ذه ویژگی درجۀ ذهیه، اف ذه خداوندمخلوق
گیایانه ذه کثریف روح جییراو یافتره در  ذا استیداد ذه هیین ذخ  از نگیش فلسفی فلوطین یعشی یاکم ساختن نگاهی سیستیاتیک و کل

که در ایرن مکترب انسراو لرلاوه ذری  نیودگییی مکتبی را فیاهم  تواو زمیشه شکل می؛ (1آو )شکل مششأو  مبدأ تیامی مخلوقاف و ویدف در
ذخ  و ذاتعیشره  اصلی ویردف، پیوند ذا یقیقت ذاتواف وجودی خوی  در پیوندی ناگسستشی ذا یقیقت وجودی تیامی مخلوقاف قیار دارد

انسانی است کره در  «نومن»مایه این رهیافت هیاو ذعد  شصی دیگیی قاذل جایگزیشی نیست. جاوذوده و ذا هیچ ل انکار یقاذلیغکه  ادراح قاذل
ذاتفطیه و ، کشد که در خصوص روش رسیدو ذه دان  مطلق وجهی اشتیاکی ذا تیامی مخلوقاف قیار دارد و توا مشطق چشین اکتشافی یکم می

ۀ هشیمشرد و یرا پدیدآورنردۀ هری ذرار کو ی ذلا واسطههای  دیگی ادراح، ن شودآششایی یاصل گیدد. اگی چشی، است ذاروح جشس همذاتواف که 
و ذه دنبال فید یا تک افریادی  شود ینینسبت داده  تحظه کدر ی 2ذه رخدادهای تصادفی و کاملًا اتفاقی یا هیاو جیقه  هشی، اندیشه و اثی ناب

ذلکه ذه دنبرال آو اسرت کره ذرا نظرم دادو و یراکم ، گیدد اند نیی ی شدهنیافتش اسطوره و دست، که ذه سبب ذیخورداری از چشین موهبت اتهی
ها پدید آورد.  ی کثیفتیام ذه ذخ  ویدفتشها لامل  لشواو ذهجامعیتی تئوریک را یول محور روح ، ساختن نگاهی سیستیاتیک ذه این اتفا 

و اتصرال ذره  شرده دگیگووللوم انسانی  یوزهو للیی در  ذشیاو و شاتودۀ ساختیاو فکیی تیامی مکاتب فکیی، دستاوردی که اگی محقق شود
، ی خواهشد یافت که هم از قطعیتی غییمشیوط و دارای وجوب ذیخوردار است و از هیگونه نیازمشدی ذه اثبراف مبیاسرت و افرزوو ذری آومبدائ

ذه تیام مخلوقاف خداوندی است. در چشرین   ذخ افییالتیاس و شهادف در وجود اخو نیوده است و تشها لامل ، اقیار یکم ذهی را ا هیدییتأ
ذریای  سرتیز طیمحآیرد و اترزام یفاظرت از  های مختلف مطاتعاتی پری  می در یوزه 3شیایطی ذیای مثال آو زماو که ذحث ذی سی پایداری

لیل ذه آو نتیجرۀ ایتریام ذلکه ضیورف و وجوذی درونی است و ، های ذییونی نیست این اتزام ذشا ذه ضیورف، شود استفاده آیشدگاو مطیح می
 ذه روح واید مشتیح تیامی مخلوقاف است.

( نام ذیده است و خداونرد را در اوترین میتبره نظرام فلسرفی The oneفلوطین در نظام فلسفه خود از اید واید )، ی چشین نگیشی ذی پایه
ذرید و امرا  ز آو دانسته و از زیبایی محض نرام می( را صادره اDivine Mindخوی  قیار داده است و سپس کیال لقل و دان  لاتم ملکوف )

)جیسوو و  شود است که از کیال لقل صادر می ای آخیین میتبه، ذزرگ( یا هیاو ویدف روح Sی از روح )روح ذا فیا  هشجامعیت مفهومی 
   (.2)شکل (2017، هیکاراو

  

                                                           
ضُ وَ مَنأ فیهِن  وَ نِنأ مِنأ شَی .1 رأ

َ عُ وَ الْأ بأ ماواتُ الس  حُ لَهُ الس  هُ کانَ حَلیماً غَفُوراً "ترجمه: همه آسمانهای هفتگانه "تُسَبِّ بیحَهُمأ نِن  قَهُونَ تَسأ دِهِ وَ لکِنأ لا تَفأ حُ بِحَمأ و زمین و  ءٍ نِلا  یسَبِّ
را تسبیح می نمایند و هیچ چیز نیست جز آنکه با حمد و ستایش خود خداوند را منزه می شمارد، ولی شما تسبیح آنها را تعقل نمی کنید، همه موجوداتی که بین آنهاست او 

 ]44سوره اسراء آیه [که او همواره بردبار و آمرزنده است."
2. Hunch 

3. Sustainability 
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  مراتب نظام فلسفی فلوطین )برگرفته از متن کتاب انئادها( :4 شکل

، گیدد یذازمهای لیفانی فلوطین ذه یدود سیصد سال قبل از اسلام و پانصد سال پس از افلاطوو  ذاید گفت که گیچه تبار آموزه اجیال ذه
گاهی و هوشیاری را در می، اما او در نظام فلسفی خود هاسرت  کزیت اید وایدی قیارداده است که قدرف تام و تیام خلاقیتکیال و مطلق آ

ی آو در انساو قوه موترد و سرازنده ذروده و ذره فیا  هشکه هوشیاری محض و یا آزادی در مفهوم  طور هیاوو تبع آو یصول کیال لقل است و 
یت روح یا روح در جامعیت مفهومی فیا هشری از آو تیام، ی از لقل نیزفیا هشلقل کامل یا جامعیت مفهومی ، ذخشد تفکی او موجودیت می

 ذخشد. ذه روح فیدی و ذدو فیزیکی او فیم و جوهیه می، شود که تجلی و ظهور آو در انساو را موجب می
َتَاجِدِینََ»روح دمیده شده در انساو  واَلَه  وحِیَفَقَع  َفیِهَِمِنَْر  َوَنَفَخْت  یت ه  امرا ، ای از ذیشهایت اسرت ذارقهاگیچه شعاع و  (72)ص،  «فَإذَِاَتَوه

ذرا جهراو معقرولاف  افتهیوندیپذخشیده است. روح  1مشزتت و ارزش مطلق، ذه انساو قدر، ذه سبب آنکه در پیوند و اتصال ذا روح اتهی است
ه نورهاسرت و ذلکره جروهی، نیاید. نوری اسرت کره نره فقرط لَریض هیاو ذعد نومن انسانی است که امکاو سلطه ذی ذعد فشومن را فیاهم می

دهد. روح پاکی  ذید و انساو را در میتبه خاتق و جانشین خداوند در زمین قیار می های جهل را از طییق للم لاتم ملکوف از میاو می تاریکی
ار که ذیش  و نگیش خرود را ذری دیرن پراح و یشیرف اسرتو اما ذیای اندح افیادی، یدیگکه اگیچه میکن است در تضاد و دوئیت ذا نفس قیار 

شود و فید ذه انتخاب خود کیرال انقطراع را ذری تبعیرت از نفرس و  رسایی و شکوفایی ذدل می، نیو، این تضاد ذه لاملی ذیای رشد، اند ساخته
راه را ، توکی و ملامت نفس توامه و نیز ندای فطیف و وجداو ذیدار خوی  واسطه ذهو  شدیگز یذیمتیسک و تیایل ذه راه شیطانی )نفس اماره( 

چشرم ذرا دیردو هری  2،از سروره سرجده 9 هیآذدین معشاست که مطاذق ذا  ها نیاگیید. تحقق هیه  ی نفس مطیئشه و ییاف طیبه پی  میسو ذه
شرشود و دل و  ی خداونرد را میشرکی گروارنوای هارمونی تسبیح و ، نیاید و گوش صیفاً لظیت و قدرف خلاقانه اتهی را مشاهده می، پدیده
گاهی می 3ادراحذه جامعیتی از ، قلب یضور قلب و اتهرام و شرهود اسرت و نره آنکره  واسطه ذهیاذد که صیفاً  و خزائن للم و رموز پس پیده آ

امرا ، امرا نشرشوند و دل داشرته ذاشرشد، گوش داشته ذاشرشد؛ اما نبیششد، چشم داشته ذاششد 4از سوره الیاس 179ی غافل در آیه ها انساوهیانشد 
خینرد و ایرن  تشها لده قلیلی از افیاد هستشد که طعم شییین و توف تدُنی و شاداذی پایدار و ازتی را ذه جراو می، افادراح نکششد. ذا این اظهار

 گستیاند. غایت می در غایتی ذی ها آودر وجود شعاع شکیگواری و شعور و سپاس و قدردانی را ذیای  شده شهینهادادراح 
                                                           
1. Absolute worth 

اهُ وَنَفَخَ فِیهِ  .2 کرُونَ ثُمََّ سَوََّ ئِدَةَ قَلِیلًا مَا تَشأ فأ
َ صَارَ وَالْأ بأ

َ عَ وَالْأ مأ  مِنأ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَکمُ السََّ
3. Idea of cognition 

ینٌ لَا یبأ  .4 قَهُونَ بِهَا وَلَهُمأ أَعأ سِ لَهُمأ قُلُوبٌ لَا یفأ نأ ِ
جِنَِّ وَالْأ مَ کثِیرًا مِنَ الأ نَا لِجَهَنََّ غَافِلُونَ و صِرُونَ بِهَا وَلَقَدأ ذَرَأأ عَامِ بَلأ هُمأ أَضَلَُّ أُولَئِک هُمُ الأ نأ

َ مَعُونَ بِهَا أُولَئِک کالْأ وَلَهُمأ آذَانٌ لَا یسأ
که با آن  کنند و چشمانی دارند کشد، چرا که( آنان دلهایی دارند که با آن حقَّ را درک نمی همانا بسیاری از جنَّ و انس را برای دوزخ آفریدیم، )که سرانجامشان به آنجا می

 .ترند، آنان همان غافلانند شنوند، آنان همچون چهارپایان، بلکه گمراه بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی نمی

The One 

Divine Mind 

Soul 

 اید واید

 جامعیت فیا هشی از کیال لقل )اییاو(

 ویدف روح

لاف
عقو

و م
جها

اف
وس

حس
و م

جها

 Soul کثیف روح 
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 آموزه استعلایی کانت. 3-3

لایی کانت را ذا این فیض صاد  در نظام فکیی او پی خواهیم گیفت که ذعد نومن انسانی در پیوند ذا ذعد فشرومن اوسرت. ورود ذه فلسفه استع
است که اوتی شاکله ذخ  ذره ماهیرت جسریانی و  2های درونی و یس 1های ذییونی یسای از انساو مجیوله، در چارچوب تحلیلی کانت

(. هیین فریض صراد  698ص ،1998، )کانت )روح( و یا ذعد نومن اوست 4هیت متفکی انسانیفید یا ذعد فشومن اوست و دومی ما 3مادی
ذیای کانت زیستن در  5(1844، ذه نقل از شوپشهاور 255ص ،1961، )دورانتارزش نظام فلسفی کانت دانسته است نیتی ذزرگرا شوپشهاور 

یتی در ذیاو دیردگاه خرود در خصروص ماهیرت و سیشرت  رناچا ذهسبب گیدید تا او ، ذود یشیپو قاذلتشها ذا زذاو للیی  زیچ هیهدورانی که 
هرای فلسرفی پری  از خرود کره  انسانی نیز ذه رویکیدهای للیی و نه متافیزیکی روی آورد و توا ذه هیین جهت توانسرت ذسریاری از تلاش

کانت تیام تلاش خود را ذه کار گیفرت  واقع ذهذید.  سؤالقیار داده و زیی  دیموردتیدمتییکز ذی قیار دادو انساو در سیطیه دنیای محسوس ذود را 
ذلکه در فطیف وجرودی و روح نراب او ، تا ماهیت انساو را نه در رفتار و شاکله انسانی که جامعه ذه آو تباس تیایلاتی شی و شیطانی پوشانده

زادی در جامعیرت مفهرومی فیا هشری از آو ذخشی ذه مقام والایی انسانی و ذعد نومن او ذی مفهروم آ ذیاذد. توا زذاو و کلام خوی  را در ارزش
است و این آزادی هیزاد  شده دهیآفی خودمختارآزاد و ، زییا لییقاً التقاد داشت که انساو ذشا ذه فطیف و جوهیه وجودی خوی ، متییکز نیود

معیرت فیا هشری آو ذریای انسراو خصیصه وجودی انسانی در جا لشواو ذهذا آفییش  اوست و نه آنکه لیضی مشتسب ذه او ذاشد. اگیچه آزادی 
هردایتگی تیرامی  ودهشده  است که فُیم 6یقیقت ذاتواتی، اما از نگاه کانت، کامل نیست صورف ذه ادراح قاذلمحدود و مقید ذه زماو و مکاو 

ی نول ذرههانرد و ر شردگی می ذخ  میاو وجود و موجود آدمی که او را از هیگونه مسخ اقتضائاف یاکم ذی امور انسانی است. خصلتی ویدف
یرافتگی  شود و هی فید متشاسب ذا میزاو تکامل انسانی را یادآور می 7موجد رهایی انساو از هی نوع واذستگی است. آزادی که مطلق ذودو ارزش

ی فیا هشری ا از میتبره 9،و سرلبی )آزادی از( 8خوی  قادر ذه ادراح آو است. هیچشین للاوه ذی ذیخورداری از دو وجه ایجاذی )آزادی ذریای(
قادر اسرت ترا لیلکرید خرود را در ذرالاتیین میتبره از ، ذا روح پاح اتهی است و ذشا ذه گفته فلوطین جشس هم، ذیخوردار ذوده که در این میتبه

ی آو فریا  هشرگفت کره آزادی در جامعیرت  گونه نیاتواو  (. پس می22ص ،2000، ذه نیای  ذگوارد )آذیاهاو 10سطوح فعاتیت یعشی شهود
های  نقشی محوری و خطیی که خلاقیت، نیازمشد آو است، و روح پاح اتهی و تشها اکسییی است که نبوغ جهت ذه جییاو افتادو در  هنهیا

، امرا در  اف آفرییش  خرود، رسد مخلوقاف اتهی اندح و کوچک ذه نظی می 11تبع آو است. توا چشین انسانی اگیچه در میاو جییع لیذد یذ
ها پاح کیده و ذه صفاف اتهری در دروو فعلیرت  نیاست. اتبته مشیوط ذه آنکه نفس خود را از آتودگی چه و جام جهاوکلیت و جامعیتی یکپار

آسریاو و زمرین وسرعت وجرود هیچشد که »از پیامبی )ص(  شده نقلخداوند در یدیث قدسی  شده دادهشود ذشا ذه ولده  گونه نیااگی ؛ ذخشد
که اگی انسراو توانرایی زدودو زنگارهرای دنیرای  آو است دهشده نشاواین گفته  12«گیدد جایگاه او می، وتی قلب ذشده مؤمن، ندارد خداوند را

هرا  و اتهام شرهودنیا خواهد شد و آمادۀ دریافت  دل مظهیی از جام جهاو، محسوساف را از نفس خوی  ذیاذد و روح را مشزه و پاح نگاه دارد
امریی مسرلم ، نبوغ و استعدادهای نهفتره وجرودی ذیخروردار اسرت، ها ظیفیت، ها یامی موهبتانساو از تگیدد. ایشکه  از جانب خداوند می

های دنیرای  اما امکاو تجلی آو ذیای یک انساو تشها زمانی میکن خواهد ذود که ذا انفصال روح از تیامی زنگارها و متعلقاف و جا ذره، است
یییت دارد و قادر است ،  کیشدهنخستین مفیوض  یکم ذهنیاید. توا ذیای انسانی که را فیاهم  اتله و یا اید واید مادی زمیشه اتصال ذه یبل

                                                           
1. Outer sense 

2. Inner sense 

3. Corporeal nature 

4. Thinking nature 

 7؛ ص 2جهان همچون اراده و تصور، ج  .5
6. Truth in itself 

7. Absolute worth 

8. Freedom for 

9. Freedom from 

10. intuition 

11. The Whole 

مِنِ  .12 مُؤأ دِی اَلأ بُ عَبأ ضِی وَ وَسِعَنِی قَلأ نِی سَمَائِی وَ لَا أَرأ  ] 3، ص55بحارالانوار، علامه مجلسی، ج [لَمأ یسَعأ
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ی ییکارگ ذهلظیت و قدرف لایتشاهی اتهی را از طییق ؛ ها ذیای تعاتی و پیواز و تجلی اراده اتهی در کیه خاکی ذهیه ذبید تا از جییع این ویژگی
 ذه نیای  گوارده است. ، قدرف خلاقانه خوی 

 
یک نبوغ در تحلیل مقایسهجاالف(   ای سه آموزه منتخب معیت تئور

ی خواهیم پیداخت تا از این طییرق سرییای واقعری موردذیرسهای میاو سه آموزه  ها و تفاوف اجیاتی ذه ذیاو شباهت صورف ذهدر این ذخ  
پوییی و لیلیراتی  کارذسرت، و سرودمشدی هقیارگیفتو ارزیاذی  موردسشج در هی آموزه در مقام مقایسه ذا دیگی آموزه ها  ذخ  ویدفاصول 

 ذودو آو جهت شاکله ذخشی ذه جامعیت تئوریک مورد نظی یول محور نبوغ قوام و التبار یاذد.

های اسلامی ذی سیشت و فطیف خداگونه اتهی انساو و اییاو و التقاد ذه خداونرد و نیرز  آموزه دیتأکفیلسوس لیفانی، فلوطین ذی روح،  دیتأک
مشراذه  طور ذرهآنسرت کره  دهشده نشراوذی اصل آزادی در جامعیت مفهومی فیا هشی از آو که هیزاد ذا فلسفه آفییش  انسانی اسرت، کانت  دیتأک

ذه زمراو و اقتضرائاف و یروزه خراص  ها آوها در جهت جستجوی یقیقت وجودی انساو ذوده است و ذیشتیین تفاوف در ذین  هیگی این تلاش
. ]ی اسرتشیوت جهاوگیدد و واجد مشخصه  های قیآنی مستثی است و محدود ذه زماو و مکاو خاص نیی اتبته آموزه[ گیدد یذازم ها آو تیمأمور

خوانشرد، اگیچره ذرا ادیراو و میاسرم و  های وی را نوافلاطرونی می دار فیلسوفاو یوناو ذاسرتاو کره گراه اندیشره اما ذیای مثال فلوطین آخیین طلایه
( 1986-1895)1یشرشامورتیکیکاری نداشت؛ اما هیانشد دیگی فیلسوفاو لیفانی لصی مدرو نظیی جیردو  ها آوا های موهبی ذیگانه ذود و ذ سشت

داشت. کانت نیز ذره هیرین تیتیرب، متوجره شریایط  دیتأکمورد  شدف ذهای درونی را  توجه ذه دروو و دریافت یقیقت توسط فید از طییق تجیذه
هیگونره  دوراز ذرهزادی در کشه وجودی هی انساو، جییراو فکریی خرود را ذری سیشرت نراب ذشریی زمانی خوی  ذود و توانست ذا اصل مشتیح آ

دانسرت، امرا متردوتوژی و  از واقعیت سیشرت انسرانی می ییزناپویگیرا جزء  عهیماوراءاتطبکه متافیزیک یا  یال نیدرلای استوار سازد. او  تجیذه
ای جداگانره پیداختره  هرای فلسرفی در مقاتره ذه ذسط آو و دیگی آموزه لیتفص ذهذشا نیود که شیوه استشتاج خود را ذی روشی للیی و مستدل و متقن 

ها و  مشرخص ذره ذیراو شرباهت طور ذره شرده اویذهرای فلسرفی  که جدای از فهم خاستگاه هییرک از آموزه آو استخواهد شد. اما اکشوو زماو 
 است، گشوده شود.  موردنظیفهم آنچه از جامعیت تئوریک نبوغ  های میاو آناو پیداخته شود تا از این طییق راه ذیای تفاوف
اند و این ذدین معشاسرت کره هویرت و سیشرت انسرانی در  توجه ذه ذعد نومن انسانی را گوشزد نیوده، هی سه آموزه ذشا ذه ماهیت خود .1

  ،ذوده است موردنظیذالاتیین سطح و جایگاه هیواره 

هرای  هرایی کره ذره ارزش فیم، دهشده ذه اقتضائاف و تعراملاف انسرانی اسرت های جهت فیم هشدهد ارائه، مورداشارههای  تیامی آموزه  .2
 ؛ ذخشد انسانی چارچوب می

ذلکه قوانین مسلم و متقن ذریای ، نیایشد. ذایدهایی که نه اجبار و دستور ذییونی تبیین می، ای معین را در گستیه 2هی سه آموزه ذایدهایی .3
 ؛ یفظ هویت والای انسانی است

نفسه از انسراو ذروده و مسریی ییکرت و تعراتی او را  کششده یقیقتی ذاتواف و فی های مختلف و اتفاظ متفاوف ذیاو هی سه آموزه ذا زذاو .4
گریدد و ذشردگی خداونرد  آغراز مری «فاقم وجهک»ی که در آموزه نخست وجوب و قطعیت ذیای تعاتی انساو ذا جیله ا گونه ذه، کششد دنبال می

در آموزه دوم ؛ گیید و یا ماکزیم و شاکله وجودی قیار می داری دین ارییمعیغشود و لدم پوییش سلطۀ  ا راه آزادی انساو قلیداد میتشه لشواو ذه
هویت و ارزش والای  زماو همییکت در جهت تعاتی ذا یفظ ، انساو تیمأمورگیید و  نیز روح انسانی ذا اید واید در پیوند مستقیم قیار می

ذخشی ذه مقام والای انسانی را فهم آزادی آنهم در جامعیت مفهرومی فیا هشری از  در آخیین آموزه نیز کانت راه ارزش؛ شود د میانسانی قلیدا
 نیاید. معیفی می، ذلکه هیزاد ذا آفییش  او و ذیآمده از فطیف وجودی، دهد و آزادی را نه لَیضی مشتسب ذه انساو آو قیار می

دهد که انساو ذیخوردار از تیرامی سرطوح تجلیراف در دروو  های مشتخب نشاو می در تیامی آموزه (Ideasمشتیح ) ذخ  ویدفاصل 
قیآنی است گیفته تا جامعیت مفهومی فیا هشی  افیدرآ مورداشارهی فطیف اتهاز ویدف مطلق که هیاو اید واید فلوطین و ؛ خوی  است

                                                           
1. Jiddu Krishnamurti 
2. Ought to 
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ای است که روح  د آو ذه ا و خداوند است. نبوغ هیاو انیژی خلا  و آفییششدهاز انیژی خلاقیت و آفییش  که روح دمیده شده در انساو موج
گاهی و هوشیاری اصیل اوتیه خود رجعرت  رو نیازا یامل آو است و ذه آزادی ذیای ذه جییاو افتادو نیازمشد است. ضیورف دارد تا انساو ذه آ

انی است پیوند دهد و در این مسیی جانکاه تلاش نیاید ترا یقیقرت نیاید و  هن و ذدو خوی  را ذه اصل نومن ذودو که یقیقت وجودی انس
ذشدگی خروی  را ذره انجرام  تیمأمورشک و تیدیدی نخواهد ذود که انساو ، شود گونه نیاو خاستگاه اصلی آو را دریاذد که اگی  مبدأوجود و 

ی فریا  هشرت. پس روشن اسرت کره جامعیرت مفهرومی از نور اتهی را ذیای خود میکن ساخته اس شده دادهرسانده و خلق و خلاقیت ولده 
 مطلوب ذیای ساخت شاکله و

 .هاست آوپیشین قیار دارد و درذیدارنده هیگی  شده گفتههای  جامعیت تئوریک یول محور نبوغ در نقطه کانونی تیامی جامعیت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ها از نبوغ در نقطه کانونی تمامی جامعیت افتهی ساختجامعیت تئوریک  :5 شکل

 گیری دستاوردها و نتیجه. 4

ی و فریا  هشرششاسرانه ذره ماهیرت  تبیین جامعیت تئوریک نبوغ ذا کارذسرت نگیشری معیفت، مایصل نخستین مقاته از سلسله مقالاف نبوغ
ت. نبروغ در لیفانی و استعلایی اس، های مشتخب اتهی فیایسی از آو است. تبییشی که ثییه کاوش در اصل محوری مشتیح میاو تیامی آموزه

نیست.  1قاذل جایاذی در مغز، در یک فید گانه پشجی و فیایسی ششاخته شد که ذیخلاس مجیوله قوای یسی فیا  هشنییویی  لشواو ذهشیایطی 
ی اذیررد قاذلای مشرخص در مغرز  محل آسریب نقطره، ذدین معشا که چشانچه فیدی یکی از قوای خود را ذی اثی رخداد یا اتفاقی از دست ذدهد

تواو گفت که اگیچره دارای  استدلال و تشخیص و داوری می، فاهیه، قوه تخیل ازجیلهست و یا یتی در خصوص سایی قوای کارکیدی مغز ا
یرا ذره  ذراروحمریتبط ، ها آو خلق و خلاقیت تبع ذهنبوغ و  ذاآنکهگستیه  هن است. اما  ها آواما قلییو و یوزه هیگی ، ماهیتی فیایسی هستشد

شود. توا روشن اسرت کره  ای متافیزیکی از جامعیت ارگانیک ذدو و روح را شامل می قلییو و یوزه، ذخ  انسانی است ییاف تعبییی اکسیی
 هدس اصلی انجام سلسله تحقیقاف در ذاب نبوغ موارد زیی را شامل گیدد:

 ؛ ر  هن ذشیگییی نبوغ و چیایی و چگونگی جییاو یافتن آو د تکوین و شکل مبدأکشف و ششاخت ماهیت و  .1
پیلره طبیعرت و ، ها و خصوصیاف نومن و فشرومن در سره دوره جشیشری خصلت ژهیو ذه، نفسه آفییش  انساو درح یقیقت ذاتواف و فی .2
و مقصرد انسرانی  مبدأزیست و  ای از ناپویی است. فلسفه اجتشاب، توا ذه میاو آمدو پای فلسفه در این جییاو، دنیا نیازا پسزندگی  تیدرنها

 ی ذه ذحث گوارده شد.موردذیرسدر سه آموزه  اختصار ذهکه 
در  هرا یتئرورسراخت  ازآنجاکرهی و فیایسی ذیخوردارنرد. فیا  هشپیداختن ذه یوزه تئوری پیدازی در ذاب موضولاتی که از ماهیتی  .3

و ذی سطح ظواهی و رواذط للی یاکم رسد  ذه انجام می 3ذیشی و پی  2تبیین ذاهدسهای محسوس و لیشی ذشا ذه شواهد لیوماً  خصوص پدیده
                                                           
1. Brain 

2. Explanation 

3. Prediction 

 فطیف اتهی
Idea of Ideas 
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کذی آو  ی در این تحقیرق موردذیرساما ماهیت ذسیاری از موضولاف نظیی موضوع ، شدیگز یذیمهای قیاسی و استقیایی را  داشته و استشتاج دیتأ
در ادامه ایرن  ها افتهآمیخته کیدو یآو است و اتبته توانایی  مششأجویی در جوهیه و  ی است که از سطح ظواهی گور نیوده و نیازمشد پیا گونه ذه

مشتیکی که ذتوانرد  ذخ  ویدفدر آخی نیز کشف اصول ؛ گوارد را ذه نیای  می 1هشیی است که مشطقی نه استدلاتی ذلکه استعلایی، فیآیشد
یرت امری از طییرق یرائز اهییرت اسرت. جرامعیتی کره در غا، مستدل و متقن ارائه نیایرد، مشسجم صورف ذهجامعیتی تئوریک از مفاهیم را 

 آورد.  درکی لقلایی از پدیده را فیاهم می، ی مفاهیمییکارگ ذه
 ؛ ذه دو ذخ  کلی رهشیوو خواهیم شد، های سیستیاتیک فلسفی ذشدی از جامعیت توا ذا این اوصاس در ارائه تقسیم

ی تیام ذرهیاذشرد و  مسرتحکم ویردف مریای  در زنجیریه «اصرلی مشرتیح»ذا  2ها یا تفکیی استعلایی و پیشیشی در آو فیم که یتیجامع .1
 ؛ ذخشد ی زییین آو یکپارچگی میذشاهاهای مفهومی و  زییمجیوله

 و ذه آو سیستم ذخشیده است. شده دادهاصوتی لقلی نظم  ذی اساس ها اذژهو  3های مادی جامعیتی که در آو ذه ذخ  .2

توجهراف معطروس ذره اصرل ، آیرد ی تئوریرک ذره میراو میهرا ذشدی ذریای سراخت جامعیت آو زماو که پای انتخاب میاو این دو تقسیم
اسراسِ ، ی موضروعفریا  هشرکه در این مقاته و ذا توجه ذه ماهیرت  طور هیاوگیدد.  می موردمطاتعهششاسی یا ماهیت و جشس موضوع  معیفت

هرا و آنچره  صاً تجیذه و واقعیتقوانین و اصوتی از جشس ناب پیشیشی که مشخ، قیار گیفت 5یا فلسفه معیفت نفس 4جامعیت ذی فلسفه لیلی
پیدازی در موضرولاف  که در خصوص تئوری آو استیی ندارد. توصیه سیاستی این دستاورد آنجادر ، شود نامیده می 6که هست های تجیذی

در کرانوو توجره قریار  کششده اقتضائاف و تعاملاف تجیذی های هدایت ها و چارچوب ها و ماکزیم شاکله، ها ذی فیم هیتکهیواره ، میتبط ذا انساو
 8یا هیراو فلسرفه طبیعرت 7اصول و قوانین لقل نظیی میتبط ذا، ها از نوع دوم این در یاتی است که اصول و قوانین یاکم ذی جامعیت. گیید

 دهد. قیار میمورد نظی ، ها و یا ذه تعبییی قوانیشی را در یوزه تجیذی که مختص للوم دقیقه و طبیعی است ها و شاکله است و توا تشها فیم
 
 
 

                                                           
1. Transcendental logic 

2. A priori 

3. Material parts 

4. Practical philosophy 

5. Moral philosophy 

6. Ises 

7. Theoretical reason 

8. Natural philosophy 
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